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Abstract  

One of the fundamental topics in the history of Shia hadiths is the manner of recording hadiths at the time 

of issuance. Some important questions are: Have the narrators recorded and transmitted the exact words 

quoted by the Infallibles (AS), or did they intend to convey only their main meaning and concept? The focus 

on the realities governing the history of Shia hadiths by using a book-based method shows the extensiveness, 

authenticity, and predominance of the word transmission in Shia hadiths. Hadith of Shia which has been 

written and flowed in the forms of hadith books under the supervision of the Infallibles (AS), has faced the 

lowest damage in the process of its receiving and transmitting. So, "the meaning transmission" which has a 

close connection with oral narrating, has had the least occurrence in the book-based hadith of Shia. In 

addition, the hadiths concerning the manner of transmitting the narrations can be considered as another 

indication of the authenticity of the word transmission in Shia hadith. Although at first glance, the issue of " 

difference in the text of hadiths" is evidence against the foregoing claim, by considering the field and causes 

of its occurrence, it becomes clear that it doesn't signify the scope and predominance of the meaning 

transmission in Shia Hadith. 
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 ایرانمدرّس و عضو گروه علمی مجتمع عالی فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، 
Email: heidarifetrat@chmail.ir  

 اکبر انصاریعلی
 پژوه سطح عالی مجتمع عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم، قم ، ایراندانش

 چکیده
های مهشم گاه صدور، یکی از مباحث بنیادین در تاریخ حدیث شیعه است. ازجمله پرسششچگونگی ثبت احادیث به

اند یشا هدفاشان تنهشا انتقشال کردهاین است که راویان به ثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از معصومان)ع( اقدام می
محوری، معنا و مفهوم اصلی ایاان بوده است. تمرکز بر واقعیات حاکم بر تشاریخ حشدیث ششیعه، بشا رویکشرد کتشا 

دهشد. حشدیث ششیعه کشه در پرتشور مشدیریت یعه را ناشان میگستردگی و اصالت و حاکمیت نقل لفظ بر حشدیث شش
رفته، با کمترین آسیب در دریافت و انتقال حدیث های حدیثی پیش میمعصومان)ع( بر بستر کتابت و در قالب کتا 

محور شیعه ، که با نقل شفاهی حدیث پیوند تنگاتنگ داشته، در حدیث کتا «معنا نقل»رو رو بوده است و ازاینهروب
توان ناانهٔ دیگر اصالت بر آن، احادیث مرتبط با شیوۀ انتقال احادیث را میکمترین ظهور و بروز را داشته است. افزون

نیز که در نگاه ابتشدایی ششاهدی بشرخلاف ادعشای « اختلاف متن احادیث»نقل لفظ در حدیث شیعه دانست. پدیدۀ 
 ر گسترۀ نقل معنا و حاکمیتش بر حدیث شیعه ندارد.مذکور است، نظر به بستر و اسبا  پیدایش آن، دلالتی ب

محوری، نقشل ششفاهی، اخشتلاف نقل لفظ، نقل معنا، تاریخ حدیث شیعه، کتابت حدیث، کتا : واژگان کلیدی
 احادیث.
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 مقدمه

برانگیز در تاریخ حدیث شیعه، چگونگی ثبت احادیث در زمان صدور روایشت از ازجمله مسائل بحث
ن)ع( است؛ بدین معنا که، آیا راویان پس از دریافت احادیث از معصومان)ع( اقدام به لسان مبارک معصوما

اند؟ یا اینکشه هدفاشان انتقشال معنشا و مفهشوم اصشلی آن کردهها میثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از آن
کشه های حدیث، نشه واگگشان امشام؛ بلحضرات بوده است؟ درصورت دوم، ممکن است که در برخی بخش

کلمات راویان ثبت شده باشد. از حالت اول، با عنوان نقل لفظ و از حالشت دوم، بشا عنشوان نقشل معنشا یشاد 
هشای معنشایی هشر واگه شود. تمرکز بر واگگان درونی هر حدیث، برداشت معنشا از آن و توجشه بشه ظرافتمی

ادرشده از معصشومان)ع( بشوده زمانی مجاز است که بدانیم آنچه که ثبت شده و به ما رسیده، عین الفاظ ص
گفته را زیر سؤال ت معنا و مراد اصلی امام، نکتهٔ مهم پیشگزینی اصحا  در عین پاسداشاست. گمانهٔ واگه

هشای توان همچشون تفسشیر قشرآن و بحثبرد. اگر نتوانیم به اثبات نقل لفظ در احادیث نائل شویم، نمیمی
اررفته در احادیث تمرکز کرد و به واکشاوی مفهشومی دقیشق هشر واگه کعمیق واگگانی قرآنی بر همهٔ واگگان به

های حدیث دانست که هم در اعتبار و هم در فهشم روست که نقل معنا را باید یکی از آسیبپرداخت؛ ازاین
 2کااند.ها را به اجمال یا تعارض میو آن نقل 1کندآن خلل ایجاد می

ر صدور احادیث در طول سه قرن آغازین اسلام، گریزی از به واقعیات حاکم بپرواضح است که باتوجه
بروز پدیدهٔ نقل معنا در احادیث نیست. دریافت احادیث معصشومان در مشواقعی کشه کتابشت حشدیث در آن 

سشرردن فرمشایش امشام ذهنممکن نبوده است؛ مانند جنگ و سفر که راوی برای ثبشت آن راه دیگشری جشز به
  3کند.ی حدیث را ثابت مینداشته است، امکان نقل معنا

ولی آنچه  4های گوناگونی در اثبات پدیدهٔ نقل معنا نگاشته شده است؛ها و مقالهدر عصر حاضر، کتا 

                                                 
ینبغش  للشراوب بشالمعنی  ن »نویسشد: عبدالصمد چنین میبناند. شیخ حسینمعناکننده را موظف به اعلام آن دانسته روست که برخی عالمان، راوی نقل. ازاین1

معناشده، درجهٔ اعتبار  بودن روایت نقلدلیل مرجوح. به1/155، وصول الاخیارعاملی، « .یقول بعده ) و کما قال(  و )شبه هذا(  و نحو ذلك ، لیحترز عن الکذ 
فإذا کان  حد الخبرین منقولا بشاللفظ و اخخشر منقشولا بشالمعنی کشان ا وّل »تر است. شیخ انصاری به این نکته اشاره دارد: شده پایینآن از دیگر روایات نقل لفظ

 .4/76، فرائد الاصولانصاری، «  قر  إلی الصدق و  ولی بالوثوق.
 .117 شناسی فهم حدیث،آسیب. مسعودی، 2
یک از عالمشان ششیعه مخشالف رخشداد پدیشدهٔ نقشل معنشا نیسشتند اند که هیچالدین و نیز شیخ مرتضی انصاری تصریح کردهزینبن. بزرگانی؛ مانند شیخ حسن3

 (.252، مطارح الأنظار؛ انصاری، 212، معالم الدینشهید ثانی، )ابن
اسببا  اخبف   »، از محمدتقی اکبرنژاد؛ «الحدیثی و رجال نقل به معنا آثار فقه»، از احمد پاکتچی؛ «فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا»ن هایی؛ چوکتا  .4

دلشهٔ بشازخوانی ا»، از عبدالهادی مسعودی. همچنین مقالات زیر نیز در این زمینه نگاششته ششده اسشت: «شناسی حدیثآسیب»فر؛ ، از محمد احسانی«الحدیث
، از «های تاشخیصها و شاخصنقل به معنا در روایات؛ ملاک»، از محمدتقی اکبرنژاد؛ «الحدیثی و سندی نقل به معناموافقان و مخالفان نقل به معنا و آثار فقه

، از مسشعود خوششناموند؛ «نقشل معنشا»اللشه صشمدی؛ ، از روح«ها و عوامل پیدایش نقل به معنا در روایات نبویبررسی انگیزه»محمد شریفی و طاهره کریمی؛ 
نقشل بشه »، از مینا شمخی و محمدرضا دفتشری؛ «بازخوانی ادلهٔ موافقان و مخالفان نقل معنا»، از علی دلبری؛ «آسیب نقل به معنا در احادیث، عوامل و پیامدها»

شناسی موافقان نقل معنا و تر از دیگر آثار است که به آسیب(، برجستهلنکرانی، از محمدجواد فاضل لنکرانی. گفتنی است که مقالهٔ اخیر )فاضل«معنا در روایات
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جانبه را دارد، بحث دربارهٔ میزان گستردگی این پدیده است. هشدف ونظر و پژوهای همهکه شایستگی بحث
توان آن را اصل تلقی ه حاکم بر حدیث شیعه است و میاصلی این نوشتار پاسخ به این پرسش است: آیا آنچ

کرد و بیاترین گستره را به خود اختصاص داده است، نقل لفظ است یا نقل معنا؟ ایشن نوششتار بشه بررسشی 
گرفتن سنت و بهرهپردازد و پرداختن به احادیث اهلفضای حاکم بر حدیث شیعه و روایات اهل بیت)ع( می

ایاان را از دستور کار خویش خارج کرده است. اثبات گستردگی و حاکمیت نقشل از مصادر علوم حدیثی، 
شود. گفتنی است کشه تنهشا یشک مقالشه بشا ای است که در این پژوهش دنبال میلفظ بر حدیث شیعه مسئله

همسو با دیدگاه این نوشتار به رشتهٔ تحریر در آمده است کشه  5«اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه»عنوان 
کااندن مباحث دانش اصشول فقشه میانجای تمرکز بر تاریخ حدیث شیعه، با بهدر اثبات مدعای خویش به 

 رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است.
دار بحشث از اصشل و چگشونگی نقشل معنشا در ، که معمولًا عهدهاصول فقه شیعهو  درایة الحدیثمنابع 

 احادیث، بدون پرداختی جامع به آن از کنشار آن گشذر کشردهاست، ضمن پذیرش بروز نقل معنا در  احادیث
سنت دربارهٔ اصل بشروز ایشن نظرهای فراوانی در میان محدثان و فقیهان اهلاست. در مقابل، شاهد اختلافر 

سشنت در ایشن گانهٔ اهلهای هاتهای آن هستیم. مامقانی در کتا  درایی خویش به دیدگاهپدیده و ویژگی
ای بشه دیشدگاه آنکشه اششارهو ادله و نقد هریک را در دستور کشار خشویش قشرار داده اسشت، بی زمینه پرداخته

 6محدثان و فقیهان شیعی داشته باشد.

 . دانشمندان شیعه و پذیرش نقل معنا1

وبیش به گسشتردگی آن جمع فراوانی از عالمان شیعه در ضمن پذیرش رخداد نقل معنا در احادیث، کم
هشای باره گرد آورد ولی به ذکر چهشار دیشدگاه در قرننتوان درایهای فراوانی را میند. دیدگاهانیز اعتراف کرده

کنیم. علامششه حلششی پششس از دورهٔ قششدما؛ یعنششی قششرن هفششتم، دهششم، چهششاردهم و دورهٔ معاصششر بسششنده مششی
و  ششمردق( در بحث شروط پذیرش خبر راوی عادل، نقل لفظ حشدیث را از ششرایط آن بشر نمی726)وفات

یششنقلوا ا لفششاظ  لشم الصشحاب  و ا قر  عدم اشتراط نقل اللفظ مع الإتیان بالمعنی کُمّلًا.  نّ »گوید: می
 7«کشما هی،  نهم لم یکتبوها، و لا کرّروا علیها مع تطاول ا زمنه.

براساس کلام علامه حلی، در روایتگری، نقل لفظ حشدیث لازم نیسشت و نقشل معنشای حشدیث کشافی 

                                                                                                                   
 ادلهٔ ایاان نیز پرداخته است.

 .1، شماره 1399، پاییز و زمستان نشریهٔ پژوهشنامهٔ علوم حدیث تطبیقی، «اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه». علیااهی، حسینی و ارجمندپناه، 5
 .3/227، مقباس الهدایة. مامقانی، 6
 .210، مبادی الوصول. علامه حلی، 7
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همراه تکرارنکشردن احادیشث در میشان . علامه نبودر کتابت حدیث در عصر نبشوی در میشان صشحابه بشهاست
ق( وقشوع نقشل معنشا را در 966صحابه را دلیل این مسئله اعلام داشته است. پس از وی، شهید ثانی )وفات

الصشحاب ، والسشلف هو الذی تاهد به  حوال »ای گسترده و فراوان اعلام داشته است: میان احادیث، پدیده
ا ولین. و کثیرا ما کانوا ینقلون معنی واحدا، فی  مر واحد، بألفاظ مختلف . وما ذاک، إلا لان معشولهم کشان 

 8«علی المعنی دون اللفظ.
دارد و ق( نیشز گسشتردگی ایشن پدیشده را اعشلام مشی1380الله بروجردی )وفاتدر قرن چهاردهم، آیت

یابیم که در موارد بسیاری عشین نگریم، در میو روایات امامان معصوم می نویسد: چون در احوال راویانمی
اند، بشاز کننشد؛ بلکشه معنشای آنچشه را دریافتشه و بشه ذهشن خشویش سشرردهاند، نقل نمیالفاظی را که شنیده

 9اند.گویند، گرچه گاه در این میان دچار خطا هم شدهمی
ادیث را در قالب نقل معنا دانسته و ایشن سشیره را مشورد شدن بسیاری از احبرخی فقیهان معاصر، روایت

وا ئمّش  علشیهم  الکثیر من الروایشات وا حادیشث لا تمثّشل  لفشاظ النبشی  نّ »اند: تأیید ائمه)ع( اعلام داشته
ن ا ئمّ  لرواة ا حادیث بتغییشر ا لفشاظ والعبشارات  السلام بنفسها بل هی من قبیل النقل بالمعنی، حیث  ذر

کثر  هل السن  علی جشواز النقشل بشالمعنی فشی  مع الاحتفاظ بالمعنی، ویتّفق محدّثو الإمامی  و فقهاؤهم و  
 10«دائرة ا حادیث الاریف ، و القلیل من علماء اهل السنّ  لا یرون جوازَ ذلک.

 ایشن ترین پایشهٔ توان اصشلیبا گردآوری و تحلیل دیدگاه موافقان گستردگیر نقل معنا در حدیث شیعه می
. صشدور احشادیثی 2. فاصلهٔ میان صدور احادیث و کتابت آن؛ 1وجو کرد: دیدگاه را در این سه عامل جست

 . وجود اختلاف فراوان در الفاظ روایات یکسان.3بر جایزبودن نقل معنا؛ از ائمه)ع( مبنی
ق( بشه رویشهٔ 1107اند. محدث بحرانی )وفشاتالبته برخی از علمای شیعه دیدگاه دیگری را مطرح کرده

انشه کشان د   قشدماء  صشحابنا المعاصشرین لهشم علشیهم »گونه اشاره کرده است: مستمر محدثان شیعه این
السلام الی وقت المحمدین الثلاث  ف  مدة تزید علی ثلثمائ  سن  ضبطُ ا حادیث و تشدوینُها فش  مجشالس 

هو و النسیان، و عشرضُ ذلشك علشیهم، و قشد ا ئم ، و المسارع  إلی إثبات ما یسمعونه، خوفا من تطرق الس

                                                 
 .1/311، الرعایة فی علم الدرایة .شهید ثانی، 8
گردانده است. برای نمونه، حدیث دوازدهشم و الله بروجردی در درس فقه خود، گاه چند حدیث را به یک جا باز می: آیت113، شناسی حدیثآسیب نقل از. به9

«. النقشل بشالمعنی کشان  مشراً ششائعاً بشین الشرواة»را یک حدیث دانسته و اندکی بعد، چنین گفته اسشت:  وسائل الشیعةز مسافر پانزدهم با  پانزدهم از ابوا  نما
 .31؛ نک: بروجردی، ا حادیث المقلوب  و جواباتها، 239، البدر الزاهر فی ص ة الجمعة و المسافرمنتظری، 

. همچنین سیدکمال حیدری در ضمن بحث از نقل معنا، دلیل وقشوع و گسشتردگی آن را نبشود کتابشت 1/157 ،موسوعۀ الفقه اس می المقارن. مکارم شیرازی، 10
ا غلب منها لم تُنقل إلینا حرفیاً عن  هل البیت)ع(، وإنّما نُقلت إلینا بعد التصشرّف  الروایات الواردة ف  مصادرنا الحدیثی  ف  ا عمّ  إنّ »حدیث بیان داشته است: 

« بمضمونها فنقل إلینا ذلك المعنی الشذب فهمشه هشو مشن الشنص. راوب لها قد سمعها عنهم علیهم السلام ولم یکتبها مباشرة، ولذا عندما قام بنقلها اهتمّ فیها، فال
 .1/80، الففقه فی الدینحیدری، 
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و انهم ما کانوا یستحلون روای  ما لشم یجزمشوا ( ع)صنفوا تلك ا صول ا ربعمائ  المنقول  کلها من اجوبتهم
 11.«بصحته

این نوشتار به جای پرداختن به سه دلیل مذکور و نقد هریک و سشرس اثبشات مشدعای خشویش، مسشیر 
است؛ تمرکز بر واقعیات حاکم بر تاریخ حدیث شیعه. از رهگشذر آن اسشت دیگری را برای پژوهش برگزیده 

رساند و سه دلیشل موافقشان گسشتردگی ایشن که حاکمیت و اصالتر نقل لفظ را در حدیث شیعه به اثبات می
 کند.پدیده را نقد می

 . بستر پیدایش نقل معنا2

و تأییدات قرآنشی و نبشوی راجشع بشه  الله)ص( و ائمه)ع(های رسولآمیزبودن فرمایشبه حکمتباتوجه
جایگشاه و اهمیشت انتقشال عشین الفشاظ احادیشث و نیشز تشلاش اصشحا   12هشای ایاشان،حقانیت فرمایش

معصومان)ع( برای حفظ واگگان ائمه)ع( بر کسی پوشیده نیست. ولی این پرسش به ذهن می آیشد کشه چشه 
شود؟ در پاسخ باید گفت: اگر شیوهٔ عنا میکایدن روات از نقل لفظ و روآوردن به نقل معاملی سبب دست

صورت شفاهی و سرردن الفاظ به حافظه باششد، وقشوع نقشل معنشا امشری طبیعشی دریافت و انتقال حدیث به
شود و بسیاری از الفاظ به فراموششی سشررده خواهد بود؛ چراکه در اثر گذر زمان از قدرت حافظه کاسته می

کردند و مکتوبات را به راویان ع( احادیث دریافتی را از آغاز مکتو  میشود. بنابراین اگر اصحا  ائمه)می
 13شد.دادند، رخداد نقل معنا منتفی میبعدی انتقال می

 ترین پایه انتقال حدیثمحوربودنِ حدیث شیعه؛ اصلی. کتاب3

حدیث است. کتابت  رفته محور پیشمحور بوده و کتا واقعیت آن است که حدیث شیعه همیاه کتا 
کیدهای پیامبر اکرم)ص( از عصر نبوی آغاز شد، ولی سرردن به حافظشه محشور اصشلی  14در پی تأییدها و تأ

                                                 
 .1/9الحدائق الناضرة، بحرانی،  .11
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَ »آیاتی چون:   .12 قُ عَنر الْهَوی»( و 7)حار: « هاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُواما آتاکمُ الرَّ لاَّ وَحْی یوحی ما ینْطر نْ هُوَ إر  (.4و  3)نجم:  «إر
کنند، نقل معنشا را پشس از کتابشت حشدیث، سنت اعتراف میسنت، که به بروز گستردهٔ نقل معنا در حدیث اهلپژوهان معاصر اهل. جالب آنکه برخی حدیث13

بعد تدوین الحدیث ف  المصنفات والکتب، فقد زال الخلاف، و وجب اتباع اللفشظ.، لشزوال الحاجش  »نویسد: اند. نورالدین عتر چنین میداشتهغیرمجاز اعلام 
 .228، منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، « إل  قبول الروای  عل  المعن .

ء تسمعه من ص(  رید حفظه، فنهتن  قریش فقالوا: إنک تکتب کل ش من رسول الله)ء  سمعه عمرو قال رسول الله)ص(: کنت  کتب کل ش بن. عن عبدالله14
ما خشرج منش   بیده نفس  ص( فقال:  کتب، فوالذبص( و رسول الله بار یتکلم ف  الغضب و الرضا، فأمسکتُ عن الکتا ، فذکر ذلک لرسول الله)رسول الله)

 ص(،مکاتیبب الرسبول نقل از احمدی میانجی، و... به 1/125، سنن دارمی؛ دارمی، 3/318، داودسنن ابیاود، ، ابود192و  2/162حنبل، مسند، الا حق. )ابن
تشدوین »راد، کردنشد )نشک: مهشدویاند که احادیشث را مکتشو  مینگاری و رجال نام بردهتن از صحابه را در منابع شرح. برخی محققان، نزدیک به پنجاه1/371

 (.3، ش«ت حدیثحدیث؛ صحابه و کتاب
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تنها از نقشل و کتابشت حضرت، خلفا نهبر آن، پس از رحلت آن افزون 15دریافت و انتقال احادیث نبوی بود.
فرمشان منشع  16و سشوزاندند. آوری کردنشدشده را از صحابه جمشعحدیث منع کردند؛ بلکه احادیث مکتو 

عبدالعزیز اموی ادامه یافت. در این سال وی فرمان به هجری و حکومت عمربن 100تدوین حدیث تا سال 
سنت در اواسط قرن دوم هجری های حدیثی اهلبه آغاز نگارشباتوجه 17لغو منع تدوین حدیث صادر کرد.

ن منشع تشدوین حشدیث، کتابشت حشدیث در میشان توان چنین برداشت کرد که بلافاصله پس از لغو فرمامی
دانشد. های حدیثی میهجری را آغاز نگارش کتا  143ق(، سال 748ذهبی )وفات 18سنت آغاز ناد.اهل

قبلَ هذا العصر کان سشائرُ الائمش  »نویسد: کند و میسنت نیز اشاره میجالب آنکه وی به شیوۀ حدیثی اهل
هم پس از حدود یک و نیم قرن فاصله، نبوی از میان مردم، آن گردآوری احادیث  19«یتکلمون عن حفظهم.

 رو ساخت: احادیث ساختگی و نقل معنا.سنت را با دو پدیدۀ فراگیر روبهحدیث اهل
های حدیثی شیعه پس از ای دیگر رقم خورد. اولین مکتوبات و کتا گونهسرنوشت حدیث در شیعه، به

منین)ع( در زمشان حکومشت آن حضشرت و در پشیر تاشویق آن فرمان منع تدوین توسط اصشحا  امیرالمشؤ
گیری از پس از لغو منع تدوین حدیث، امام باقر)ع( با بهره 21پدید آمد. 20حضرت به کتابت احادیث ایاان

سشبب آن بشه گسشترش این بستر مناسب، بدون درنگ نهضت بزرگی را در احیای حشدیث آغشاز کردنشد و به
بیشت رسشول با تلاش فراوان ائمه)ع( برای تبیین جایگشاه اهشل 22رداختند.معارف الهی در جامعه اسلامی پ

                                                 
جشای  . عادت مردم صدر اسلام به حفشظ عبشارات بشه1ترین اسبا  حاکمیت حفظ شفاهی احادیث در عصر نبوی دانست: . شاید بتوان چهار عامل را اصلی15

 ی قوی مردم عر  در صدر اسلام.ها. اتکا به حافظه4. نبود امکانات کافیر همگانی برای کتابت حدیث؛ 3. نبود سواد کتابت در بیاتر صحابه؛ 2کتابت آن؛ 
، منب  تبدوین الحبدیث. در منابع تاریخ اسلام عامه، فراوان به منع نقل و تدوین حدیث و نیز واقعۀ سوزاندن مکتوبات حدیثی پرداخته شده اسشت. در کتشا  16

لا تحشدّثوا عشن رسشول : »سَ بعد وفاة النبّ  ا عظم و قالو جمع  بوبکر النا»سیدعلی شهرستانی، همۀ عبارات منابع تاریخ اسلام گردآوری شده است، ازجمله: 
الخطّا   مر بأن تُجمع ا حادیث الت  کتبت عن رسول اللّه، و  نّ عمربن»( یا 1/9تذكرة الحفاظ، ذهبی، « )بیننا و بینکم کتا  اللّه: اللّه شیئا، فمن سألکم فقولوا

 ؛7/221، تباری  اسسب مذهبشی، .« )الخطّا ، فناشد الناس  ن یأتوه بها، فلمّشا  تشوه بهشا  مشر بتحریقهشاإن ا حادیث کثرت علی عهد عمربن»و .«  مر بإحراقها
 (.5/188، الطبقات الکبری سعد،ابن
م  الجبانشک: ترمشذی، « فاکتبوا فإنّی خفشت دروس العلشم و ذهشا  اهلشه»عبدالعزیز در حکمی به علما چنین یادآور شد: . براساس گزارش بخاری، عمربن17

 .1/33، الصحیح
سنت، پیش و پس از امام صادق)ع( و نقش آن حضرت در تعلیم کتابت ، از فضای حدیثی اهل«)ع( در الغای منع تدوین حدیتنقش امام صادق». در مقالۀ 18

 حدیث به ایاان، ترسیم خوبی شده است.
ترین محشدثان ق(، در انعکاس این شیوۀ تحدیث در میان برجسته463)وفات بر این گزارش، کلام خطیب بغدادی. افزون9/13، تاری  اسس م . نک: ذهبی،19

اسماعیل یوما: رُ  حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالاام، و رُ  حدیث سمعته جعفر والی بخاری یقول: قال محمدبنابیسمعت احیدبن»...عامه خواندنی است: 
 .2/11، تاری  بغدادخطیب بغدادی، « ؟ قال فسکت.مالهبالاام کتبته بمصر. قال: فقلت له یا  با عبد اللّٰه بک

، فاششتری علمشا بشدرهم یاشتری طالب خطب النّاس فقال: مشنابیبناحمر، انّ علیبنعن علباء»توان استناد کرد: . در این زمینه به گزارشاتی از این قبیل می20
، الغبارات)ثقفشی، « را. ثمّ انّ علیّا خطب النّاس بعد فقال: یا اهشل الکوفش  غلشبکم نصشف رجشلالحارث ا عور صحفا بدرهم ثمّ جاء بها علیّا فکتب له علما کثی

2/718.) 
قیس هلالشی، ابورافشع و بن، شماری از نگارنشدگان کتشب حشدیثی زمشان امیرالمشؤمنین)ع(؛ چشون سشلیم9تا4، صفحات رجال النجاشی. با مراجعه به کتا  21

 شویم.رو مینباته روبهبنسمیع و اصبغبنفرزندش، ربیع 
سنت یاد بار حدیث در اهلسنت اشاره و از وضعیت تأسفسنت، چون مستاار جندی به این تفاوت بزرگ حدیث شیعه و اهل. برخی از علمای منصف اهل22
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دهندگان علم حقیقی در جامعشه دهندگان و تفسیرکنندگان معارف نبوی و نیز ارائهعنوان تنها ارائهالله)ص( به
ع( سنت نیز به کسب علم و حدیث از صادقین)تنها شیعیان؛ بلکه محدثان و حتی بزرگان اهلنه 23اسلامی،

خوبی ایشن تحشول معرفتشی و علمشی را السریّ ابوالیسع از امام صشادق)ع( بشهبنروایت عیسی 24پرداختند.
یعَُ  قَبْلَ  وَ کَانَتر »ناانگر است:  مْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَشرَامَهُمْ  الاِّ هر

كَ حَجِّ فُونَ مَنَاسر َ نْ یَکُونَ َ بُوجَعْفَرٍ وَ هُمْ لَا یَعْرر
ی کَانَ َ بُ  شاسُ یَحْتَشاجُ حَتَّ شی صَشارَ النَّ مْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّ هر

كَ حَجِّ نَ لَهُمْ مَنَاسر ونَ وجَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَ بَیَّ
. اسر لَی النَّ نْ بَعْدر مَا کَانُوا یَحْتَاجُونَ إر مْ مر لَیْهر  25«إر
عارف و احادیث با کمترین آسشیب در کند که مای تدبیر میگونهامام در جایگاه مدیر جامعۀ اسلامی به

رو، بستر کتابت و قالشب کتشا  بشرای حراسشت از ایشن مجموعشۀ ارزششمند، آن، جریان و انتقال یابد. ازاین
است که ششیعه احادیشث نبشوی را عمومشاً نشه از  پراهمیتسمت آن رهنمون شدند. انتخا  شد و شیعیان به

اهمیت این امر و دغدغۀ شیعیان تاحشدی  26ت داشته است.بیت)ع( دریاف مسیر صحابه، بلکه از طریق اهل
منظور اطمینشان از هشا را بشهاست که در مواجهه با احادیث نبویر منتارشده در فضای عمومی جامعه نیز آن

بشا  روایش  الکتشب و »احادیشث زیشر از امشام صشادق)ع( کشه از  27کردند.اصالتاان بر ائمه)ع( عرضه می
اکْتُبُوا »هاست: گریای از این هدایتتنها گوشه انتخا  شده است، الکافیا  کت« الحدیث و فضل الکتاب 

کُمْ لَا تَحْفَظُونَ  نَّ ی فَإر لَیْهَا»، «تَکْتُبُوا حَتَّ کُمْ فَسَوْفَ تَحْتَاجُونَ إر کُتُبر ظُوا بر تَابَش »، «احْتَفر لُ عَلَشی الْکر کر
و « الْقَلْبُ یَتَّ

لْمَكَ فر » لاَّ  اکْتُبْ وَ بُثَّ عر سُشونَ إر اسر زَمَانُ هَرْجٍ مَا یَأْنر هُ یَأْتر  عَلَی النَّ
نَّ یكَ فَإر ثْ کُتُبَكَ بَنر تَّ فَأَوْرر نْ مر كَ فَإر خْوَانر إر

                                                                                                                   
 ث.از مقالهٔ نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدی نقل، به193، الامام جعفر الصادقاند. نک: جندی، کرده
یهَشا َ دُورُ مَ ». فرازهای پرتکراری در احادیث ائمه)ع(، چون: 23 ش  فر ینر )ص( کُلَّ یَوْمٍ دَخْلَشً  وَ کُشلَّ لَیْلَشٍ  دَخْلَشً  فَیُخْلر هر

« عَشهُ حَیْشثُ دَارَ قَدْ کُنْتُ َ دْخُلُ عَلَی رَسُولر اللَّ
ا عَنر ( »1/64، الکافی)کلینی،  نَّ هر  إر

هر  وَ عَنْ  اللَّ ثُ  رَسُولر نَا َ هْشلَ ( »250، رجال الکشی)کای، « نُحَدِّ نْشدر شنْ عر لاَّ شَشیْئاً خَشرَجَ مر یحاً إر لْماً صَحر دَانر عر بَا فَلَا تَجر قَا وَ غَرِّ شَرِّ
لْمُ »و « الْبَیْتر  هر لَا یُؤْخَذُ الْعر

نْ  فَوَ اللَّ لاَّ مر یلُ)ع( إر مْ جَبْرَئر  (.1/399، کافیال)کلینی، « َ هْلر بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهر
بشاره سشخن تفصیل درایناند. در مقالهٔ نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدیث، بهانس و سفیان ثوری از این دستهبن. عالمانی چون: ابوحنیفه، مالک24

 گفته شده است.
 .2/19، الکافی. کلینی، 25
، شاهد الکافیران روایت نبوی از طریق ائمه)ع(، مؤید این نکته است. با مراجعه به کتا  شمار از طریق صحابه، در مقابل هزا. وجود احادیث نبویر انگات26

سند به حضرت رسول اکرم)ص( هستیم. از این میان، تنها دو دهم درصد، به روایات صشحابه از آن حضشرت اختصشاص یافتشه اسشت.  1700شدن حدود منتهی
عباس، بنحدیث را آن حضرت نقل کرده است. دیگر اصحا ؛ چون سشلمان، مقشداد، ابشوذر، عبداللشه 8نها عبدالله انصاری است که تبیاترین نقل، از جابربن

، «راوی»، سشربرگ «اسشناد»، محیط «درای النور»افزار اند؛ روایتی که مربوط به مناظرهٔ اصحا  نزد معاویه بوده است )نک: نرمهمگی به نقل یک روایت پرداخته
 «(.عنهروی»زبانهٔ 

یهر عَنْ َ بر بْنر عَنْ یَحْیَی» توان این گزارشات را یادآور شد: برای نمونه می. 27 نَّ الْحَسَنَ الْحَلَبر ِّ عَنْ َ بر نْدَهُ إر بَ  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ َ نَا عر ب َ نَّ رَسُشولَ  الْبَصْرر  یَرْور
لْماً جَاءَ یَوْمَ ا )ص( قَالَ مَنْ کَتَمَ عر هر

یْحَهُ...اللَّ ارر قَالَ کَذََ  وَ نَ النَّ جَامٍ مر لر یَامَ ر مُلْجَماً بر احر عُثْمَانَ عَنْ َ بر بْنر عَنْ َ بَانر » . همچنین: 9، بصائر الدرجاتصفار، « لْقر شبَّ الصَّ
)ع( وَ عَنر ابْنر  )ص( وَ عَنْ عَلر ٍّ بر ِّ

عْتُ کَلَاماً یُرْوَی عَنر النَّ )ع( فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولر رَضْتُهُ عَلَی َ بر مَسْعُودٍ فَعَ قَالَ: سَمر هر
اللَّ هر  عَبْدر

فُشهُ اللَّ ، الکبافیکلینشی، ...« )ص( َ عْرر
اسَ عُمَرَبْنر بْنر عَنْ مُوسَی» و نیز:  8/79 نَّ النَّ دَاک إر لْتُ فر ضَا)ع( جُعر لرِّ یعٍ قَالَ: قُلْتُ لر )ص( کَا بَزر هر

هر فَکَشذَا کَشانَ رَوَوْا َ نَّ رَسُولَ اللَّ ش  غَیْشرر یشقٍ رَجَشعَ فر ذَا َ خَذَ فر  طَرر نَ إر
 .5/304، الکافیکلینی، « یَفْعَلُ...
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مْ. هر کُتُبر  28«بر
توجه به افزایش آمار مؤلفان کتب حدیثی از عصر امام باقر)ع( تا دورۀ امشام صشادق)ع( کشاملًا گویشای 

این امر تا جشایی پشیش رفشت کشه  29گیری از قالب کتابت است.شیعیان در بهرهموفقیت ائمه)ع( در هدایت 
های حشدیثی صورت کامل گسترده شد و تمام عرصۀ فعالیتکتابت حدیث در دورۀ امامت امام کاظم)ع( به

مهران با آن امام همام، رسانندۀ ایشن واقعیشت بنوگوی خواندنیر سماع شیعه را به خود اختصاص داد. گفت
هْرَانَ عَنْ َ بر بْنر عَنْ سَمَاعَ َ »: است نْشدَنَا مر عُ فَنَتَشذَاکَرُ مَشا عر ا نَجْتَمر نَّ هُ إر

الْحَسَنر مُوسَی)ع( قَالَ: قُلْتُ َ صْلَحَكَ اللَّ
دُ عَلَیْنَا شَْ   یهر شَْ  فَلَا یَرر نْدَنَا فر لاَّ وَ عر هر ءٌ إر هُ بر

ا َ نْعَمَ اللَّ مَّ كَ مر رٌ وَ ذَلر کُم ءٌ مُسَطَّ  30.«عَلَیْنَا بر
سشنت نیشز از ایشن ویژگشی شیعه تا جایی پیش رفت که حتی عالمان اهل« محورحدیث کتا »نهضت 

جالشب آنکشه بشر پایشهٔ  31کردند.مطلع بودند و در تعامل علمی با شیعیان، از ایاان مطالبهٔ کتا  حدیثی می
م صادق)ع( برای نفوذ به معشارف ششیعی و گزارش رجال کای، غالیان شیعه در زمان امامت امام باقر و اما

ای جز تحریشف در به محوریت کتا  در انتقال معارف، چارههای غالیانهٔ خود در آن باتوجهدادن آموزهجای
های مدیریت ائمه)ع( بر انتقال معارف به شیعیان در شهرهای دیگر و نیز نسل 32های حدیثی نداشتند.کتا 

سوق داد؛ چراکه کتابت احادیث در خارج از جلسشهٔ تحشدیث، « ی المجلسکتابت ف»پسینی، شیعیان را به 
کنشد احتمال تغییر واگگان و درنتیجه، تغییر مفاهیم والای حدیث را در پی خواهد داشت. ابوبصیر نقل مشی

المجلشس  نمشیکه روزی خدمت امام صادق)ع( رسیدم. ایاان ما را توبیخ کردند که چرا احادیث را ]فشی
                                                 

من حفشظ »کند. مجموعه روایات نبوی ماهور . در فرهنگ معارف اهل بیت)ع(، حتی حفظ حدیث هم معنای دیگری پیدا می52و  1/52، كلینی، الکافی .28
انکشم لاتحفظشون »یا « من کتب اربعین حدیثا»، «من ترک بعد موته اربعین حدیثا»در کنار این دسته روایات کتابت حدیث؛ چون ، وقتی «من امتی اربعین حدیثاً 

تشوان کم میششود یشا دسشتفهشم می« کردنمکتشو »معنای ششود؛ بلکشه بشهترجمشه می« خاطر سشرردنبه»و « ازبرکردن»معنای گیرد، نه بهقرار می« حتی تکتبوا
 ترین مصداق حفظ حدیث را کتابت دانست.ین و کاملترروشن

عنوان نگارندهٔ کتا  حدیثی یادآور شده اسشت. ایشن نفر از اصحا  امام باقر و امام صادق)ع( به 40به بعد،  220، صاعفبارسنجی احادیث شیعه. در کتا  29
 نفر رسیده است. 300تعداد در زمان امامت امام صادق)ع( به بیش از 

 .1/57، الکافی. کلینی، 30
اش را صشدقه لیلی دربارهٔ مردی بودم که برای بعضی از خویاانش خانهابیکردن ابنشاهد قضاوت»اذینه نقل کرده است: . شاهد آن، داستانی است که عمربن31

طالب)ع( در این ابیبنثقفی به او گفت: اما علیمسلم لیلی گفت: حکم من این است که خانه به کسانی که در آن بودند واگذار شود. محمدبنابیداده بود... ابن
فرمود: علی)ع( به بازگرداندن ملک حشبس مسلم گفت: از امام باقر)ع( شنیدم که میدانی؟ محمدبنمسجد برخلافر حکم تو قضاوت کرد. وی گفت: از کجا می

تَاٍ (؟ محمد گفت: بله، گفت پس آن را بده به مشن تشا ببیشنم، کردن احکام ارث حکم کرد. گفت: آیا این روایت را در کتا  داری )هَذَ شده و جاری نْدَكَ فر  کر ا عر
لیلی قبول و به کتا  نگاه کشرد و حشدیث امشام بشاقر)ع( را دیشد و قضشاوتش را تغییشر داد ابیشرطی که جز به همان روایت نگاه نکنی، ابنمسلم گفت: بهمحمدبن
 (.7/35، الکافی)کلینی، 

اَامر . »32 یرَةُ بْنر عَنْ هر )ع( یَقُولُ کَانَ الْمُغر هر
اللَّ عَ َ بَاعَبْدر هُ سَمر ، َ نَّ أَصْشحَا ر بْنُ الْحَکَمر رُونَ بر هر وَ کَانَ َ صْشحَابُهُ الْمُسْشتَتر َ  عَلَی َ بر ، وَ یَأْخُذُ کُتُبَ َ صْحَابر دُ الْکَذر یدٍ یَتَعَمَّ سَعر

نْ َ صْحَا ر َ بر  لَی َ بر  ثُشمَّ یَشدْ َ بر  یَأْخُذُونَ الْکُتُبَ مر دُهَا إر نْدَقََ  وَ یُسْنر یهَا الْکُفْرَ وَ الزَّ یرَةر فَکَانَ یَدُسُّ فر لَی الْمُغر ش    فَیَدْفَعُونَهَا إر تُوهَشا فر هر فَیَشأْمُرُهُمْ َ نْ یُثْبر لَشی َ صْشحَابر فَعُهَا إر
یع ... بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیشان در پرتشور کشارکرد فرهنگشی نهشاد »نوان . گفتنی است که در پژوهای با ع402، ش225، الکشی رجالکای، « الاِّ

رجال کای، نرذیرفتنی اعلام  402و  401از سیدعلیرضا حسینی، راهیابی گستردهٔ احادیث مجعول غالیان در میراث مکتو  حدیثی شیعه بر پایهٔ گزارش « امامت
 و بر آن استدلال شده است.
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یعَنْ َ بر »نویسید؟  یبَصر شی رٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی َ بر کُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّ نَّ تَابَ ر إر نَ الْکر )ع( فَقَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مر هر
اللَّ عَبْدر

نْ َ هْلر الْبَصْرَةر سَأَلُونر  عَنْ َ شْیَاءَ فَکَتَبُوهَا. ب رَهْطٌ مر نْدر نْ عر هُ خَرَجَ مر نَّ  33«تَکْتُبُوا إر
ثانیاً، استاهاد  34به این دو نکته که اولًا، ابوبصیر اهل نگارش حدیث و دارای کتا  حدیثی بوده؛ توجه

حضرت، رسانندهٔ این مطلشب اسشت کشه های امام نزد آنامام)ع( به عملکرد شیعیان بصری در کتابت پاسخ
است که عین الفشاظ  آنچه مورد پسند و امر امام بوده، کتابت در همان جلسهٔ تحدیث است، در این صورت

ششود. همچنشین در گزارششی دیگشر، خشودداری امشام شود و از بروز نقل معنشا جلشوگیری مشیامام ثبت می
نبشودن دلیل همراهصادق)ع( از ارائهٔ معارفی دربارهٔ یاران حضرت مهدی)ع( به ابوبصیر کشه نابینشا بشوده، بشه

 35ر همشان جلسشهٔ تحشدیث بشوده اسشت.کاتبش ناانهٔ دیگری بشر اهمیشت کتابشت حشدیث نشزد ائمشه)ع( د
ا قَوْمٌ فُصَحَاءُ »فرمایااتی؛ چون  نَّ یثَنَا فَإر بُوا حَدر کاملًا حاکی از عنایت ائمه)ع( بشر نقشل الفشاظ ایاشان  36«َ عْرر

است. مدیریت ائمه)ع( تا جایی پیش رفت که حتی شیوهٔ انتقال کتب حدیثی و جزئیات آن نیشز بشه ششیعیان 
به راویان مستقیم امام صادق)ع( در اسناد احادیث شیعه رسانندهٔ این نکته است کشه  توجه 37تعلیم داده شد.

 38اند.اتفاق ایاان از مؤلفان کتب حدیثی به شمار رفتهبهاکثر قریب
ها گستردگی حفظ خوریم که برخی محققان، از آندر کنار این دستهٔ بزرگ از احادیث، به روایاتی بر می

                                                 
 .142، مشکاة الانوار. طبرسی، 33
الحسشن عبداللشه و عشن ابیجعفشر و ابیالقاسم ابوبصیر ا سدی ثق  وجیه روی عشن ابیبنیحیی». نجاشی وی را در شمار مؤلفان ثقه شیعی یاد کرده است: 34

« مکفشوف البصشر»ا وی ر 149، صالرجبال( شیخ طوسشی کشه در کتشا  1187، ش441، رجال النجاشی)نجاشی، « السلام. له کتا  یوم و لیل .موسی علیهم
 (.798، ش504، الفهرستشمرد )طوسی، را برای وی بر می« مناسک الحج»)نابینا( معرفی کرده است نیز کتا  

ی35 ی. عَنْ َ بر یرٍ، عَنْ َ بر )عَلَیْهر بَصر هر
اللَّ ینَ )عَلَ عَبْدر نر یرُالْمُؤْمر دَاک، هَلْ کَانَ َ مر لْتُ فر لَام(، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعر مر )عَلَیْهر یْهر السَّ لَامُ( یَعْلَمُ َ صْحَاَ  الْقَائر شلَامُ( کَمَشا کَشانَ السَّ السَّ

مْ. قَالَ: إر  هر عر مْ وَ مَوَاضر هر مْ وَ بُلْدَانر هر عَدَدر ی بر رْنر دَاک، َ خْبر لْتُ فر تَهُمْ؟... قَالَ: قُلْتُ: جُعر دَّ بُکیَعْلَمُ عر ب نَّک لَا تَحْفَظُ، فَأَیْنَ صَاحر ذر
لٌ لَکَ  کْتُبُ یَ  الَّ ، ؟ قُلْتُ: َ ظُنُّ شَغَلَهُ شَاغر

: اکْتُبْ لَه هر سر رَجُلٍ فر  مَجْلر رَ عَنْ وَقْتر حَاجَتر ، فَقَالَ لر هْتُ َ نْ َ تَأَخَّ المجلس در های دیگری نیز در اثبات کتابت فی( گزارش554، دلائل اسمامة... . )طبری، وَ کَرر
ی»کند: ق( نقل می664طاووس )وفاتطلبد، ازجلمه: ابنای مستقل را میمقالهها دست است که ارائهٔ همهٔ آن نْ خَاصَّ ر َ بر شهر کَانَ جَمَاعٌَ  مر نْ َ هْلر بَیْتر )ع( مر الْحَسَنر

سَهُ وَ مَعَهُمْ  هر یَحْضُرُونَ مَجْلر یعَتر ذَا نَ  وَ شر طَافٌ وَ َ مْیَالٌ فَإر مْ َ لْوَاحُ آبَنُوسٍ لر هر کْمَامر شكفر  َ  ش  ذَلر نْشهُ فر عُوا مر لٍَ  َ ثْبَتَ الْقَوْمُ مَشا سَشمر مٍَ  َ وْ َ فْتَی فر  نَازر کَلر )ع( بر « طَقَ َ بُوالْحَسَنر
-179، محبور احادیبث شبیعهروایت كفبا ای، های فراوان این وادی، نک: سرخه. برای دستیابی به گزارش219، مهج الدعوات و منهج العباداتطاووس، ابن

199. 
المجلس بر امر و سیرهٔ امام صادق ع بر کتابت فشیسنت مبنیهای بسیار خوبی از منابع اهل، گزارش«نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدیث»الهٔ در مق

ول: اکتبشوا فشإنکم کان یملی علی تلامیذه و یجیشئهم بالشدواة و القرطشاس و یقش»نویسد: سنت میحدیث گردآوری شده است. مستاار جندی از دانامندان اهل
 نقل از مقالهٔ یادشده(.؛ به192، الامام جعفر الصادق)جندی، « لاتحفظون حتی تکتبوا

 .1/52، الکافی . کلینی،36
ی37 بر

َ
عُونَ . حدیث اول: قُلْتُ  ر یئُنر  الْقَوْمُ فَیَسْتَمر )ع( یَجر هر

اللَّ نِّ  عَبْدر یثَکُمْ  مر هر  فَأَضْجَرُ وَ لَا َ قْوَی قَالَ  حَدر شرر شنْ آخر یثاً وَ مر هر حَشدر شنْ وَسَشطر یثاً وَ مر هر حَدر لر نْ َ وَّ مْ مر فَاقْرَْ  عَلَیْهر
یثاً )کلینی،  ی1/52، الکافیحَدر بر

َ
ی( حدیث دوم: قُلْتُ  ر خَنَا رَوَوْا عَنْ َ بر نَّ مَاَایر دَاکَ إر لْتُ فر ی)ع( جُعر انر

یجَعْفَرٍالثَّ )ع( وَ جَعْفَرٍ وَ َ بر هر
اللَّ یدَةً فَکَتَمُشوا عَبْدر ُ  شَدر یَّ قر

 کَانَتر التَّ
ا مَاتُوا صَارَتر  هَا حَقٌّ )کلینی،  الْکُتُبُ  کُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّ نَّ هَا فَإر ثُوا بر لَیْنَا فَقَالَ حَدِّ ی1/52، الکافیإر بر

َ
نَا یُ (. قُلْتُ  ر شنْ َ صْشحَابر جُلُ مر ضَا)ع( الرَّ شی الْحَسَنر الرِّ ینر عْطر

مْتَ  ذَا عَلر یَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إر ی َ نْ َ رْور ی یَجُوزُ لر هر عَنِّ تَاَ  وَ لَا یَقُولُ ارْور تَاَ   َ نَ  الْکر هر عَنْهُ )کلینی،  الْکر گاهی از احادیث فراوان مسئلهٔ کتابت 1/52، الکافیلَهُ فَارْور ( برای آ
 .تاری  حدیث مکفو  شیعه در دوران نخسفین محور شیعه، نک: مفید،حدیث و حدیث کتا 

 کنیم.، اسامی این دسته راویان را مااهده می«محمدالصادقجعفربن»و درج عنوان معیار « راوی»افزار درای النور، محیط اسناد، سربرگ . با مراجعه به نرم38
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 39انشد؛ائمه)ع( یا تاویق ائمشه)ع( بشه حفشظ ششفاهی احادیشث را برداششت کردهشفاهی احادیث در زمان 
فْظُکُمْ  َ یْنَ »ازجمله فرمایش امام باقر)ع(:  شائَتَْ  »عیسی: کلام حمادبن 40،«الْکُوفَ ر  یَا َ هْلَ  حر شادٌ مر شظَ عَبَّ فَحَفر
ینَ  ظْتُ َ نَا سَبْعر یثٍ... وَ حَفر لاَّ مَعْنَشاهُ.لَسْشتُ »اذینش : یا کلام عمربن 41«حَدر هر إر شیلر شهر وَ تَفْصر حُرُوفر  42« َ حْفَظُشهُ بر

یشک را مخشالف محوریشت که با تحلیل هریک و عرضهٔ آن بر بستر دریافت و انتقال احادیشث، هیچدرحالی
بینیم. تحلیل و توضیح این دستهٔ روایات، خود بسشتری یابیم و حتی برخی را مؤید آن میکتابت حدیث نمی

 43طلبد.جداگانه می
توان این ادعا را ابراز داشت که پدیدهٔ نقل معنا، که با نقل شفاهی حدیث گشره براساس آنچه گذشت می

آنکششه محور شششیعه کمتششرین ظهششور و بششروز را داشششته اسششت. جالششب تنگششاتنگی خششورده، در حششدیث کتششا 
آن را در مکتوبشات حشدیثی اند، رخداد اندیامندانی که خود به بروز این پدیده در حدیث شیعه اذعان داشته

ق( نقشل معنشا را در احادیشث 984عبدالصشمد عشاملی )وفشاتبناند. پدر شیخ بهایی، حسینمنتفی دانسته
نقل المعنی انما جوّزوه ف  غیر المصشنفات،  مشا المصشنفات »داده است:  مکتو ، نه مجاز دانسته و نه رخ

و قشد صشرح بشه کثیشر مشن  ا علشی مشا هشو المتعشارففلا یجوز حکایتها و نقلها بالمعنی و لا تغیر شئ منهش
 44«.الفضلاء

توان نقل معنشا طبیعی است که اگر حدیثی بلافاصله پس از صدور مکتو  شود، جز در موارد نادر نمی
سنت، که تنها چامهٔ صدور معارف حدیثی پیامبر اکرم)ص بشوده( اسشت، را در آن روا دید. در حدیث اهل

صشورت بسشیار فراگیشر توان نقل معنا را بهقرن میان صدور احادیث و کتابت آن می ونیمبه فاصلهٔ یکباتوجه
ولی در حدیث شیعه، که ازسویی این چامهٔ جوششان تشا قشرن سشوم  45سنت دانست.حاکم بر احادیث اهل

                                                 
 .4، شهای رجالیمجلهٔ پژوهش، «شیعیان و کتابت حدیث». نک: مخبریان،ٔ 39
 .9/69، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 3/331، لایحضره الفقیهكفا  من بابویه، . ابن40
 .571، شرجال الکشی. کای، 41
 .7/103، الکافی . کلینی،42
فْظُکُمْ یَا َ هْشلَ اَلْکُوفَش ر ». در حدیث اول 1صورت مختصر تحلیل کرد: گونه بهتوان این. این سه حدیث را می43 بودن راوی آن؛ یعنشی بشر ناششناخته، افزون«َ یْنَ حر

کید امام بر حفظ شفاهی معارف در کنار کتابت آن باشد. همچنین با پاسخ راوی: وردبن هُ عَلَش َّ »زید و منفردبودن این گزارش، شاید بتواند گویای تأ شی لَا یَشرُدَّ حَتَّ
اثشری، چشون ای کشه نشزد راوی کمان امام صادق)ع( مااهده کرد. نکتشهفرد احادیث مکتو  و مکتوبات حدیثی را در جامعهٔ دورتوان کارکرد منحصربه، می«َ حَدٌ 

توان گستردگی حفظ شفاهی احادیث را حدیث از امام صادق)ع( است، نمی70عیسی، که گویای حفظ شفاهی . در کلام حمادبن2زید نیز آشکار است؛ وردبن
صهیب، عامی است. جالشب دو نفر از محدثان بصری است که یکی از آن دو؛ عبادبندر شیعه برداشت کرد؛ چراکه این گزارش، تنها گویای حفظ حدیث توسط 

. در 3حدیث بسنده کشرده اسشت؛ 20حدیث از این مجموعه است تا جایی که حماد، تنها به نقل 50گونه دریافت حدیث )شفاهی(، تاکیک در آنکه، نتیجهٔ این
ه»حدیث  حُرُوفر کنشد کشه بشه جشای نقشل حشدیث پشردازد، اذعشان میوقتی که به دو گونه نقشل ایشن حشدیث و عرضشهٔ آن بشر زراره میاذین  ، عمربن«لَسْتُ َ حْفَظُهُ بر

اعین، که چنین ویژگی را نداشته، پرداختشه صورت نقل معنا و بدون ثبت الفاظ امام)ع( دریافت داشته است، تنها به نقل حدیث بکیربنمسلم، که آن را بهمحمدبن
 است.

 تکرار کرده است.« بعض الافاضل»نیز این کلام را به نقل از  2/169، بحار الانوار. علامه محمدباقر مجلسی در 1/155، صول الاخیارو. عاملی، 44
بشه های حدیثی کشه توان در اصل الفاظ حدیث تردید روا داشت. شیخ طوسی به یکی از کتا گاه صدور حدیث بوده، نمیرو، در مواردی که کتابت، به. ازاین45
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هجری و از لسان مبارک ائمه)ع( جریان داشته و از دیگر سوی، کتابت حشدیث از ابتشدای نهضشت حشدیثی 
 46( همیاه همراه صدور حدیث بوده است، حاکمیت و اصالت را باید در نقل لفظ دانست.صادقین)ع

البته باید پذیرفت که بخای از اصحا  امام باقر و صشادق)ع( هرچنشد بشه نگاششتن احادیشث اهتمشام 
انشد، بلکشه بخاشی از معشارف اند؛ ولی مجموعهٔ مکتوبات خویش را در اختیشار ششاگردان قشرار ندادهداشته

اند. ازسویی، توجه بشه انبشوه صورت شفاهی و در جلسات درس خویش به شاگردان تعلیم دادهافتی را بهدری
مسشلم و نگاششتن تنهشا یشک کتشا  اعین و محمدبنبنشده توسط برخی راویان؛ چون زرارةروایات دریافت

دیث؛ چون بازار و و از دیگر سوی، توجه به برخی مواضع دریافت ح 47ازسوی ایاان رسانندهٔ این معناست
نبشودن برخشی راویشان مسشتقیم المجلشس حشدیث نبشوده یشا مؤلشفطواف کعبه که عملًا امکان کتابشت فشی

ای از زمان و توسط بخای اندک از راویان بشه اثبشات مشیصادقین)ع(، دریافت شفاهی احادیث را در برهه
ششد لافاصله در نسل بعد راویان مکتو  میگونه روایات نیز بتوان ادعا کرد که اینالبته باز هم می 48رساند.

 شد.های نقل شفاهی بدان گرفته میو اجازهٔ ورود آسیب

 . احادیث، دیگر نشانه حاکمیت نقل لفظ در حدیث شیعه4

تواند مؤیشدی بشر حاکمیشت رو هستیم که میوجوی در میان احادیث، با دو دسته روایت روبهبا جست
کید کرده و نقل لفظ بر حدیث شیعه باشد: روا یاتی که بر نقل الفاظ صادرشده از معصوم بدون کم یا زیاد تأ
توان اصالت نقل لفشظ کنندهٔ نقل معناست، ولی با اندکی درنگ در آن میروایاتی که هرچند در ظاهر اثبات

 را از آن برداشت کرد.
عُونَ »شریفهٔ گوید: از امام صادق)ع( دربارهٔ آیهٔ ابوبصیر میدستهٔ اول، روایات مستقیم:  ینَ یَسْشتَمر شذر الَّ

عُونَ َ حْسَنَهُ  بر
یثَ »و معنایش پرسش کردم. حضشرت در پاسشخ فرمشود: « الْقَوْلَ فَیَتَّ جُشلُ یَسْشمَعُ الْحَشدر هُشوَ الرَّ

نْهُ. یهر وَ لَا یَنْقُصُ مر یدُ فر عَهُ، لَا یَزر هر کَمَا سَمر ثُ بر
 49«فَیُحَدِّ

                                                                                                                   
حشزم فشی الدیش ، فشإن کتشا  و  ما رجوعه إلشی کتشا  عمروبن»بودن آن دانسته است: رجوع الله)ص( بوده، اشاره کرده و این مسئله را دلیل بر محلاملای رسول

ه صلیحزم کان معلوما بین الصحاب ، و  نه من إملاء رسولعمروبن ه علیه و آله و سلم و لم یکن طریقُ ذلک خبرَ اللَّ طوسشی، .«  الواحد، فلأجل ذلك رجع إلیشهاللَّ
 .1/117، العدة فی اصول الفقه

گاهی بیاتر راجع به کتا 46 ؛ مخبریشان، شٔشیعیان و کتابشت تاری  مکفو  حدیث شیعه در دوران نخسفینمحوربودن حدیث شیعه، نک: مفید، . برای دریافت آ
 .4، شهای رجالیپژوهشحدیث، 

عبدالله)ع( قشال... و فشتح  لواحشه قال دخل زرارة علی ابی»ارهٔ کتابت حدیث این گروه از راویان در دست است. برای نمونه: های درخورر توجهی درب. گزارش47
الا ، بر پایهٔ قراین گوناگون نکتهٔ ب«ها و دستاوردهاتحلیل پدیدهٔ ترجمهٔ ضمنی در رجال نجاشی؛ گونه»( در مقالهٔ 226، شرجال الکشی)کای، « لیکتب ما یقول

 به اثبات رسیده است.
ششیعیان و کتابشت »در مقالهٔ «. اعتبارسنجی و مسیریابیر ثبت و انتقال احادیث تردّد خداوند به روش فهرستی». برای شناخت برخی از این راویان، نک: مقالهٔ 48

 (، مواردی از بروز نقل شفاهی یاد شده است.195-191« )تداوم حفظ روایات»، در بخش «حدیث
 .1/51، الکافینی، . کلی49
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گونه که دریافت شده، حاکی از ضرورت نقل لفشظ در آن همان نیفزودن و نکاستن از حدیث و بازگویی
هشای ضشروری قیس هلالی نیز حضرت امیرالمؤمنین)ع( یکی از ویژگشیبنتحدیث است. در حدیث سلیم

عٍ »اند: بر شمرده« نیفزودن و نکاستن از حدیث و بازگویی عین معارف آن»راویان معارف نبوی را  وَ آخَرَ رَابر
  ْ )ص(... لَمْ یَنْسَهُ لَمْ یَکْذر هر

یشهر وَ لَشمْ  عَلَی رَسُولر اللَّ دْ فر عَ لَمْ یَزر هر کَمَا سَمر هر فَجَاءَ بر عَ عَلَی وَجْهر ظَ مَا سَمر بَلْ حَفر
نْه.  50«یَنْقُصْ مر

یعَنْ دَاوُدَبْنر »دستهٔ دوم، روایات غیرمستقیم:  بر
َ

نِّ  َ سْ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ  ر )ع( إر هر
اللَّ نْشكَ عَبْدر مَعُ الْکَشلَامَ مر

نْكَ فَلَا یَجر  عْتُهُ مر یَهُ کَمَا سَمر یدُ َ نْ َ رْور َ  قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا فَأُرر یدُ الْمَعَانر كَ قُلْتُ لَا قَالَ تُرر دُ ذَلر كَ قَالَ فَتَتَعَمَّ ءُ ذَلر
شنوم و هرچند کشه ا از شما میکند که به امام صادق)ع( عرض کردم: کلامی رفرقد نقل میداودبن 51؛«بَأْسَ 

وزیاد آن را بشرای توانم بدون کمشوم و نمیاید آن را نقل کنم، ولی موفق نمیگونه که فرمودهسعی دارم همان
دیگران نقل کنم. حضرت در پاسخ فرمود: آیا این اقدام تو عمدی اسشت؟ عشرض کشردم: خیشر. فرمشود: آیشا 

عرض کردم: بله. حضرت فرمود: در این صورت، اششکالی  نشدارد  دهی؟معانی و مفاهیم کلام را انتقال می
 گونه )با تغییر در واگگان ولی حفظ معانی کلام( نقل کنی.که این

این روایت ازسوی عالمان بسیاری دلیل واضحی است بر جایزبودن نقل معنا. ولی شاید بتوان با تحلیل 
از امام صادق)ع(  52فرقد اسدیآشنایی، چون داودبنآن معنای دیگری را برداشت کرد: پرسای که راویر نام

بودن آن باششد؛ یعنشی اصشل در تواند گویای خلاف اصلدربارهٔ این شیوهٔ نقل حدیث مطرح کرده است، می
روایتگری معارف معصومان، نقل عین الفاظ آن حضرات است. در این صورت، شخصی که بشه هشر دلیشل 

کنشد و سشعی در گشرفتن آن اصل حاکم بر عرصهٔ روایتگشری پرسشش میتوانایی این کار را ندارد، از خلاف 
كَ؟»مجوز دارد. ادامهٔ حدیث و اولین پرسای که امام مطرح فرموده نیز درخورر توجه است:  دُ ذَلر آیشا « تَتَعَمَّ

وزیادکردن الفاظ را داری؟ ایشن پرسشش در حشالی اسشت کشه خشود داود در آغشاز سشخن بشه عمداً قصد کم
یدُ... فَلَا یَجر »ارد: دن این عملکرد اذعان بودنعمدی توانم. پس خواهم، ولی نمی؛ یعنی هرچند که می«ءُ ُ رر

به دسشتورات فشراوان و ششدیدی کشه امشام)ع( دربشارهٔ ای دیگر باشد. باتوجهشاید پرسش امام ناظر به مسئله
گونشه ترجمشه پرسش امشام را این اند، شاید بتوانالمجلس به اصحا  داشتهکردن احادیث، آن هم فیکتابت
« آیا از عمد، خودت را در موقعیتی قرار دادی که نتوانی عشین الفشاظ را ثبشت و سشرس انتقشال دهشی؟»کرد: 

                                                 
به اهتمشام وزیادنکردن در محتوای روایت باشد؛ ولی باتوجهای تفسیر کرد که ناظر به کمگونه. هرچند که شاید بتوان این نوع روایات را به63، الکافی. کلینی، 50

 کنیم.را بر لزوم نقل لفظ احادیث بار میائمه)ع( به نقل واگگان اصلی حدیث ازسوی راویان و تاویق اصحا  به این مسئله، این دسته روایات 
 .1/51، الکافیکلینی،  .51
، رجال النجاشیماهور دانسته است. نجاشی، « له کتا  یرویه عنه جماع »معرفی کرده؛ بلکه کتا  وی را با تعبیر « ثق  ثق »و « ثق »تنها وی را . نجاشی، نه52

 .418، شرجال النجاشیدیگر، به معرفی برادران وی نیز پرداخته است. نجاشی، . نجاشی در مدخلی 417، ش158



 112،  شمارة پیاپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 120

 

المجلس مکتو  کنی که سرس بتشوانی عشین الفشاظ را نقشل توانستی حدیث ما را فیآیا می»دیگر: عبارتر به
تواند حشاکی از حاکمیشت و اصشالت ورت، این روایت هم میدر این ص« کنی و از عمد این کار را نکردی؟
 نقل الفاظ بر حدیث شیعه باشد.

عنوان نقل معنا در ذهن برخی است؛ چراکشه ایشن عمشل، پرسش دوم امام نیز تناسبی ندارد با آنچه که به
ویژه نی و بشهکه در هر زباماروط شده است به رساندن معانی کلام و نه مفهوم و منظور کلی امام. ازآنجایی

های معنایی داششته هایی است و واگگان نزدیک به هم ممکن است تفاوتزبان عربی، هر واگه دارای ظرافت
ماروط کرده اسشت. اینجاسشت کشه « ها و معانی کلامرعایت ظرافت»باشند، امام)ع( نقل عین الفاظ را به 

یلر »: اندکردن احادیثاان دادهاهل بیت)ع( امر به کامل و روشن بیان )عبْنر عَنْ جَمر هر
اللَّ اجٍ قَال: قَالَ َ بُوعَبْدر (: دَرَّ

ا قَوْمٌ فُصَحَاءُ. نَّ بُوا کَلامَنا فَإر  53«َ عْرر
چراکه با نقل  54اند؛شارحان این حدیث، این فرمایش امام را امر به نقل لفظ و دوری از نقل معنا دانسته

نظر ائمه)ع( بوده و آن را به کار بستههای معنایی واگگان معنا و تغییر واگگان، ظرافت انشد، و جملات، که مدِّ
اند؛ چراکه انتقال عین الفشاظ و شود. برخی دیگر نیز این کلام را بر لزوم کتابت حدیث حمل کردهمنتفی می

 55همهٔ معارف کلام، جز با کتابت و انتقال مکتوبات حدیثی میسّر نخواهد شد.
که امام)ع( در همشان آغشاز پرسشش راوی، نقشل معنشای وی را تأییشد  نکتهٔ دیگر در این روایت آن است

و رعایشت  56نکردند. اگر نقل معنا براساس ادعای برخشی فراینشدی اسشت طبیعشی و مطشابق بشا سشیرهٔ عقشلا
هایی که برای آن، آن هشم های امام)ع( و قیدها و شرطپرسش 57همیاگی نقل لفظ، محال و نادنی است،

رو نیز گویای همین شرط اند، معنا نداشت! روایت پیشر دن کتابت حدیث برشمردهنبوتنها در صورت ممکن
ی»ازسوی امام)ع( است:  بر

َ
اللّه)ع(: َ سْمَعُ قُلْتُ   یثَ  عَبْدر عْتُهُ  الْحَدر یهر کَمَشا سَشمر ی لا َ رْور نْکَ فَلَعَلِّ ذَا فَقَشالَ  .مر : إر

                                                 
 .1/52، الکافی. کلینی، 53
 ی تکلموا بحدیثنا علی مشا سشمعتموه مشن « بحدیثنا»و فی بعض النسخ »کند: ق( تفسیر جالبی از این دستور امام صادق)ع( بیان می1041. میرداماد )وفات54

، را  المأخوذة عنا من دون تغییر و من غیر نقل بالمعنی  صلا فانا قوم فصحاء بلغاء،  قاویلنا معادن الحقائق و  سالیبنا مکافئ الدقائقجواهر الالفاظ و وجوه الاع
. 118، یقة علی اصول الکافیالفعلمیرداماد، « فاذا غیرتموها فاتتکم  سرار الحقیق ... و لا تغیروه و لا تبدلوه من تلقاء  نفسکم، فانا منبع الفصاح  و معدن الحقیق .

الاعرا  الإبان  و الإیضاح... و المعنی إذا حدّثتم بأحادیثنا فشأعربوا حروفهشا و کلماتهشا و  ظهشروا إعرابهشا و »همچنین مولی صالح مازندرانی چنین نوشته است: 
لا تتکلّم إلّا بکلام فصیح لیس فیه نقص و لحن ف  الحروف و الحرکات  «فإنّا قوم فصحاء»ء منها لئلّا یاتبه بعضها ببعض حرکاتها کما ینبغ  و لا تلحنوا ف  ش 

« نشا و علشیکم.فإن  لحنتم ف   حادیثنا و  فسدتم حروفها و کلماتها و حرکاتها اختلّت فصاحتها و ذلشك مشع کونشه موجبشا للاششتباه و فشوات المقصشود نقشص علی
 .1/519، الهدایا لشیعة ائمة الهدی؛ مجذو  تبریزی، 1/395، لکافیالصافی فی شرح ا؛ قزوینی، 2/270، شرح الکافیمازندرانی، 

اش آن است که به عربی و اعرا  ضبط کنند در خواندن و نوششتن معنی»نویسد: چنین می، این1/72، لوام  صاحبقرانی. علامه محمدتقی مجلسی در کتا  55
حسب قابلیت خود خواهد فهمید و لذا سنت اسشت؛ بلکشه ما را وجوه بسیار هست، هرکس به ایم که چون ما بلاغت بر نحو کمال داریم، سخناننحوی که گفتهبه

 «که در اخبار سابقه امر به کتابت وارد شده بود.واجب است کتابت احادیث اهل البیت مثل قرآن مجید کنند تا مضبوط بماند احکام الهی چنان
السشلالام( إلشی زمششاننا ک هو الطریق  المعهودة فی العرف و العادة من لدن آدم )علشی نبیّنشا و آلشه و علیه نّ ذل». میرزای قمی، چنین نظری را ارائه داده است:56

 .1/482، قوانین الاصولمیرزای قمی، « هشذا.
 .481 قوانین الاصول، میرزای قمی،« عادة یقر  من المحال بشل هشو مشحال الجمیع  نّ اعتبار النقل باللّفظ فی»نویسد: . میرزای قمی همچنین می57
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لْبَ  َ صَبْتَ  نْهُ  الصُّ نَّ  مر سْ. مَا هـُوَ فَلا بَأْسَ إر لَ ر تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلر  58«بـِمَنْزر
عنوان عملی خارج از نقل معنا را به 59توجه به این نکته ضروری است که راوی ناشناس در این روایت،

قشل توان نقل معنشا را فراینشدی مرسشوم در نرو، نمیازاین«. لَعَلّی»استاندارد و غیرمعمول مطرح کرده است: 
جایی دو واگهٔ اند و آن را در حد جابهحدیث پنداشت. جالب آنکه امام)ع( به حد و مرز نقل معنا نیز پرداخته

بینشیم کشه اعطشای اند؛ ضمن آنکه انتقال اصل مراد امام نیز انجام شده باشد. باز هشم مشیمعنا اجازه دادههم
. هشدف امشام)ع( را 2مشواردی انشدک؛  . در1مجوز نقل معنشا در ایشن روایشت بشا سشه ششرط همشراه اسشت: 

آید که نقل معنشا از این دست روایات چنین بر می 60معنا.جایی دو واگهٔ هم. تنها در حد جابه3کردن؛ تأمین
هشای واگگشانی و سشاختاری کشلام عشر ، از ششرایط به هر کسی اجازه داده ناده است. آگاهی بشه ظرافشت

 61کننده است.معناضروری نقل
تواند حاکی از گستردگی و اصشالت نقشل لفشظ در نی آنکه، توجه به سیرهٔ عالمان شیعی نیز مینکتهٔ پایا

شماری از تصریح به بشروز های فقهی و حدیثی، جز با موارد انگاتجو در کتا واحادیث باشد. با جست
اری در نگالحدیثنظرهای شارحان حدیث در کتب شرحنقل معنا مواجه نخواهیم شد. ازسوی دیگر، دقت

 تفسیر واگگان حدیث نیز گویای پذیرش صدور واگگان احادیث از لسان مبارک معصومان)ع( است.

 ها از یک حدیث و دلالت آن بر نقل معنا. تفاوت گزارش5

دلیل گستردگی بستر کتابت، ممکن است این ششبهه پس از اثبات حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه به

                                                 
بسشا ششنوم و چه: به امام صادق)ع( عرض کردم: مشن از ششما حشدیثی می2/161، بحار الانوار؛ مجلسی، 33332، ح27/105، وسائل الشیعه. حر عاملی، 58

ماع کردم، روایت و نقل نکنم )آیا درست است؟( حضرت فرمود: هنگامی که به اصل معنممکن است آن را همان ا برسی اشکال ندارد، البته در این حد گونه که سر
 «.اجلس»)بناین( بگویی « اقعد»یا به جای « هلم»)بیا( بگویی « تعال»جای  که به

نْشهُ »انشد: طاووس نقل کرده، سیدبنكفا  الاجازاتنقل از مفقود شیخ صدوق، به« مدین  العلم». شیخ حر عاملی و علامه مجلسی این روایت را از کتا  59 وَ مر
بْنر ]کر  در یِّ لسَّ ، لر جَازَاتر بْنر تَاُ  الْإر در یهر عَنْ مُحَمَّ لْمر عَنْ َ بر ینَ ر الْعر تَا ر مَدر نْ کر در الْحَسَنر عَنْ َ حْمَدَبْنر طَاوُسٍ  نَقْلًا مر دٍ عَنْ مُحَمَّ ادٍ عَنر بْنر الْحَسَنر زَعْلَانَ عَنْ خَلَفر بْنر مُحَمَّ حَمَّ

هر رَفَعَهالْمُخْتَارر َ وْ غَیْ ابْنر  اند. از دیگر سوی، کتشا  بردار نادهالمختار یا شخص ناشناس دیگر، در منابع رجالی نام(. ابن2/161، بحار الانوار)مجلسی، « قال... رر
 العلم صدوق به ما نرسیده است.طاووس و مدین الاجازات ابن

یوَ عَ »خوریم: . در میان روایات مورد بحث، به این روایت نیز برمی60 لَی َ بر نَا یَرْفَعُهُ إر مَشا نْهُ عَنْ بَعْضر َ صْحَابر ْ  عَنْهُ بر نَا فَأَعْرر یثر ذَا َ صَبْتَ مَعْنَی حَدر )ع( قَالَ: إر هر
اللَّ عَبْدر

ذَا َ صَبْتَ الْمَعْنَی  رْتَ إر مْتَ َ وْ َ خَّ دْتَ َ وْ قَدَّ نْ نَقَصْتَ َ وْ زر ئْتَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إر رْنَشا وَ شر مْنَا وَ َ خَّ مَا قَشدَّ ا رُبَّ نَّ یاً کَمَا یَسْمَعُونَهُ وَ إر یثر مُسْتَور الْحَدر وَ قَالَ هَؤُلَاءر یَأْتُونَ بر
ذَا َ صَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْس کَ زُخْرُفَ الْقَوْلر غُرُوراً إر دْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ ذَلر ند که این روایت، جواز بیاتری را برای نقل معنا مطرح . هرچ3/570، السرائرادریس، ابن« زر

 به مسلّماتی که در این صفحات گذشت، باز هم همان شرایط پیش را باید در آن جاری دانست.کرده است، ولی باتوجه
گاهی کامل ندارند، لازم و متعین . اینجاست که علامه مجلسی، نقل لفظ را برای کسانی که از ظرافت61 ثم اعلم  ن هشذا الخبشر مشن »دانسته است: های کلام آ

وقهشا و مفهومهشا و ا خبار التی تدل علی جواز نقل الحدیث بالمعنی و تفصیل القول فی ذلک  نه إذا لم یکن المحدث عالما بحقشائق ا لفشاظ و مجازاتهشا و منط
. ایشن دیشدگاه، 2/163 بحبار الانبوار،مجلسشی، « ه و إلا لم تجز له الروایش مقاصدها لم تجز له الروای  بالمعنی بغیر خلاف بل یتعین اللفظ الذی سمعه إذا تحقق

عبدالصمد )پدر شیخ بهشایی( نیشز دقیقشاً همشین نکتشه را بناختصاص به علامه مجلسی نداشته و بزرگان پیش از ایاان؛ چون شهید ثانی و شاگردش شیخ حسین
 .2/278، مقباس الهدایة؛ مامقانی، 1/151، صول الاخیارو؛ عاملی، 310، الرعایةاند. نک: شهید ثانی، یادآور شده
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شد و عشین الفشاظ معصشومان)ع( ثبشت و انتقشال داده یث از ابتدا نگاشته میدر ذهن ایجاد شود که اگر احاد
هشای گونشهشد، پس چرا با پدیدهٔ اختلاف متن حدیث مواجه هستیم؟ بدین معنا که یک روایت واحشد بهمی

ای آشکار بر وجود و گسترش نقشل معنشا دانسشت. مختلف گزارش شده است. شاید این پدیده را بتوان قرینه
نظر اصشحا  الحلّال، که گویای اختلافر ابیه این مثال، گویای این واقعیت است: در روایت زیادبنتوجه ب

یزید و احادیث وی اقشدام یزید جُعفی است، امام صادق)ع( در پایان به تأیید جابربندربارهٔ روایات جابربن
شمَ »ان منعکس شده اسشت: فرمایند. ولی عبارت کوتاه حضرت در منابع مختلف با تغییراتی در واگگمی  رَحر
هُ  راً کَانَ یَصْدُقُ  اللَّ مَ » 62،«عَلَیْنَا جَابر هُ  رَحر رَ الْجُعْفر ِّ کَانَ یَصْدُقُ  اللَّ شمَ » 63،«عَلَیْنَشا جَابر شهُ  رَحر رَبْنَ  اللَّ یشدَ جَابر یَزر

قُ  مَ »، 64«عَلَیْنَا الْجُعْفر َّ کَانَ یُصَدِّ هُ  رَحر رَبْنَ  اللَّ هُ کَانَ یَصْدُقُ یَزر جَابر نَّ آیا جز این اسشت  65«عَلَیْنَا. یدَ الْجُعْفر َّ فَإر
که اصحا ، تنها در خصوص انتقال مفهوم کلام امام دقت داشتند و هرچند در گزارشر فرمایش امام سشعی 

 بستند؟کردند، ولی الفاظ متفاوتی را به کار میمی
چنشان اولًا، اخشتلاف در الفشاظ یشک حشدیث، آن توان چنین گفشت:در پاسخ به این پرسش یا شبهه می

 66مخالف در برابر گستردگی نقل لفظ بتوان بشه آن اسشتناد کشرد؛ ایقرینهعنوان گسترده و فراوان نیست که به
سازی ایشن مسشئله توان توجیهاتی، جز نقل معنا را پیش کاید. برای روشنثانیاً، برای این اختلاف الفاظ می

گونشه تشوان اینها را میاست. ایشن ریاشه گیری اختلاف در الفاظ حدیثهای شکلریاهنیاز به پرداختن به 
 برشمرد:

های یک کتا  اختلاف در نقل الفاظ، گاه در نسخهبرداری کتاب حدیثی: أ. اختلافات زمان نسخه
سشخه برداران آن، خشود سشبب ایجشاد اخشتلاف ندهد؛ بدین معنا که، ناقلان کتا  یشا نسشخهحدیثی رخ می

شوند؛ نه اینکه راوی امام حدیث را با الفاظ گوناگون نقل کشرده باششد. ایشن اششتباهاتر ناخواسشتهٔ متنشی می
های کتشا  مراجعه به تعلیقشه 67های دیگر آن باشد.تواند برآمده از تصحیفات شنیداری، دیداری یا گونهمی

 سازد.رو میات روبهگونه تصحیفمؤسسهٔ دار الحدیث، ما را با بسیاری از این الکافی
توان عامل دیگری را بر نکتهٔ بالا میافزونب. اختلافات برآمده از انتشارهای متعدد کتاب حدیثی: 

یشک  هٔ های یک کتا ( یافت و آن، انتاشار چنشدبارنیز برای اختلاف الفاظ در این حالت )اختلاف در نسخه

                                                 
 .460، بصائر الدرجات. صفار، 62
 .204، اسخفصاص. مفید، 63
 .4/219، الس معلیهم طالبابیمناقب آلشهر آشو ، . ابن64
 .281، دلائل اسمامة. طبری، 65
هشا کم در حوزهٔ حدیث شیعه فراوان نیسشت و بیاشتر نقلمعنای یک حدیث، دست های ناشی از نقلاند: تفاوتپژوهان معاصر چنین نوشته. برخی از حدیث66

 (.117شناسی حدیث، های متعدد لفظی، اختلاف معنوی مهمی با هم دارند )ربانی، آسیبحتی با تفاوت
 .207و  206، شناسی حدیثآسیب؛ ربانی، 56و  55، شناسی فهم حدیثآسیب. مسعودی، 67
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است؛ توضیح بیاشتر آنکشه، مؤلشف یشک کتشا  های زمانی و مکانی متفاوت کتا  توسط مؤلف آن در بازه
حدیثی پس از انتاار اولین بار کتا  در شهر خود، گشاه تصشمیم بشه انتاشار مجشدد آن در ششهرهای دیگشر 

آید. برای کند. زمانی که میان انتاارها فاصله رخ دهد، احتمال تغییرات اندک ازسوی مؤلف به وجود میمی
، آن را در شهر خشود؛ ری، منتاشر و بشه جامعشهٔ علمشی الکافیسنگ نمونه، کلینی پس از تألیف کتا  گران

تقدیم کرد. پس از آن، شهر قم را برای انتاار و ارائهٔ بعدی برگزید و در پایان، آخرین ارائهٔ کتشا  را در ششهر 
لینشی، آید. در میان شاگردان کدست میزیست شاگردان کلینی به به بومبغداد انجام داد. این واقعیت باتوجه

برخی از اختلاف در نقل الفاظ احادیث  68خورد.محدثانی از شهرهای؛ ری، قم، کوفه و بغداد به چام می
 ای است.وزیادبودن احادیث، زاییدهٔ چنین پدیدهیا کم

توانشد در اختلاف در نقل الفاظ یک حشدیث میج. اختلاف یک حدیث در منابع متفاوت حدیثی: 
ای نقل ششده اسشت ولشی در کتشا  گونهن معنا که، حدیثی در یک کتا  بهچند کتا  حدیثی رخ دهد؛ بدی

تواند معانی متفاوت یا متعارضی را ایجشاد کنشد. بشرای های دیگر، تا جایی که حتی میدیگر به گونه یا گونه
داً وَ طَهُورا»نمونه، حدیث  رْضُ مَسْجر

َ
َ  اْ  لَتْ لر کند، با ن میکه دلالت بر جواز سجده و تیمم بر زمی 69«جُعر

داً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً »تغییری اندک در واگگان و نقل به شکل  رْضُ مَسْجر
َ
َ  اْ  لَتْ لر تیمم را تنها بر خاک  70،«جُعر

 گونه اختلاف حدیث ممکن است یکی از دو حالت زیر رخ دهد:شمرد. در اینمجاز می
دیثی واحد ازسوی راوی واحد در منشابع اول: راوی دو حدیثر متفاوت، یکسان است؛ بدین معنا که، ح

تواند زاییدهٔ صدورهای متفاوت حدیث در مجالس حدیثی متعدد، گوناگون نقل شده باشد. این اختلاف می
)ع( عَشنْ صَشوْمر »مختلف ازسوی یک امام باشد. به این حدیث توجه شود:  هر

اللَّ عَنْ سَمَاعََ  قَالَ: سَأَلْتُ َ بَاعَبْدر
مر امَهُ رَسُولُ شَعْبَانَ َ  صَ  كَ فَأَجَابَنر  بر لر عَنْ ذَلر ی الْعَامر الْمُقْبر هُ... ثُمَّ سَأَلْتُهُ فر )ص( فَقَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّ هر

ثْلر اللَّ
ك  71.«ذَلر

در برخی موارد، متن واحد ازسوی دو امام صادر شده و گزارششگر واحشدی آن را روایشت کشرده اسشت: 
ثَنر  نَجَبَ »

نُشزُولر بْنُ  ُ حَدَّ ارُ قَالَ: سَأَلْتُ َ بَاجَعْفَرٍ)ع( عَنْ صَوْمر یَوْمر عَاشُورَاءَ فَقَشالَ صَشوْمٌ مَتْشرُوک بر ثر الْعَطَّ الْحَارر
كَ فَ  )ع( عَنْ ذَلر یهر نْ بَعْدر َ بر )ع( مر هر

اللَّ دْعٌَ  قَالَ نَجَبَُ  فَسَأَلْتُ َ بَاعَبْدر ثْلر جَوَا ر شَهْرر رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوک بر مر ی بر أَجَابَنر
یَادٍ  ُ  آلر زر لاَّ سُنَّ ٌ  إر

هر سُنَّ تَاٌ  وَ لَا جَرَتْ بر هر کر هُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بر نَّ یهر ثُمَّ قَالَ َ مَا إر قَتْلر الْحُسَشیْنر  َ بر عَلر ٍّ صَشلَوَاتُ بْنر بر

                                                 
گاهی از شاگر68  .، مدخل: المبحث الثان : تلامیذه و الراوون عنه1دار الحدیث، ج الکافی،دان کلینی، نک: کلینی، . برای آ
 .2/292، الخصالبابویه، . ابن69
 .1/41، فقه القرآن. قطب راوندی، 70
 .19، النوادر. اشعری قمی، 71
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مَا. هر عَلَیْهر
 72«اللَّ

عمیشر نقشل ابییحیی و روایشت دیگشر را ابنبنوایتی را صفواندوم: راوی حدیث، متفاوت است؛ مثلًا ر
تواند زاییدهٔ صدورهای متفاوت حدیث در مجالس مختلف ازسوی یک امام کرده است. این اختلاف نیز می

باشد؛ یعنی امام)ع( فرمایای را به شخصی در مجلسی فرموده و همشان مضشمون را در مجلسشی دیگشر بشه 
نیشز بشرای هشر دو گونشهٔ « دقتشی برخشی راویشانتصشحیف و کم». همچنین گمانهٔ راوی دیگری فرموده باشد

هشا ازسشوی گویی آموزهاحتمشال تقیشه و چندگانشه 73شدنی است.گفته )راوی واحد یا چند راوی( طرحپیش
تشوان رو، مشیهای مختلف از یک حشدیث باششد. ازایشنگیری نقلتواند بستری برای شکلنیز می 74ائمه)ع(

توان مناأهای دیگری را بشرایش ختلاف در نقل روایتی، دلالتی بر وقوع نقل معنا در آن ندارد و میگفت که ا
 یافت. 

توجه به گونهٔ نقل ادعیه و زیارات نیز مؤید دیگری بر این سخن است؛ توضیح بیاتر آنکه، با مراجعه به 
توقیفی اسشت و بایشد دقیقشاً بشه همشان  75یابیم که ادعیهٔ مأثورکلام معصومان)ع( و سیرهٔ علمای ابرار در می

شکلی که ازسوی معصومان)ع( تعلیم داده و صادر شده است ادا شود، تغییر در الفاظ آن و اضافهٔ بخای به 
روست که علمای ازاین 76ای از آن صحیح نیست. برخی روایات، مؤید این مطلب است.کردن فقرهآن یا کم

هشا و برخشی گزارش 77کاررفته در دعاهشا تصشریح کشردهیر در واگگان بهفراوانی به جایزنبودن نقل معنا و تغی
های روایتی را دلیل بشر حال اگر اختلاف نقل 78المجلس این دستهٔ معارف است.حاکی از املا و کتابت فی

ه اند، چگونبروز نقل معنا بدانیم، تفاوت در نقل یک دعا را، که عموم عالمان لزوم نقل لفظ را در آن پذیرفته

                                                 
 .4/146، الکافی. کلینی، 72
: باتوجه .73 بُ »به اختلاف دو نقل یک حدیثر فَارلَا تَضْرر بُوهَا عَلَی النِّ ثَارر وَ اضْرر ثَشارر وَ لَا »شکل ( که به13/267،الکافی)کلینی، « وهَا عَلَی الْعر بُوهَا عَلَشی الْعر اضْشرر

فَار بُوهَا عَلَی النِّ  را مطرح کرد. های یکی از این دو کتا توان گمانهٔ تصحیف در نسخه(، تنها می2/286، كفا  من لا یحضره الفقیهبابویه، )ابن« تَضْرر
 .323، اعفبارسنجی احادیث شیعهنک: حسینی شیرازی،  .74
 . منظور از دعای مأثور، دعایی است که از ناحیهٔ مقدس چهارده معصوم)ع( صادر شده است.75
هُ »فرماید: گونه میپرسد. امام اینسنان از امام صادق)ع( دربارهٔ دعای غریق سؤال میبن. عبدالله76 شی عَلَشی یا رَ  یا اللَّ شتْ قَلْبر بَ الْقُلُشو ر ثَبِّ یمُ یا مُقَلِّ حْمَانُ یا رَحر

ک ینر بَ »گونه دعا را قرائت کردم: گوید: من اینعبدالله می« در یمُ یا مُقَلِّ هُ یا رَحْمَانُ یا رَحر ک الْقُلُو ر  یا اللَّ ینر ی عَلَی در تْ قَلْبر بْصَارر ثَبِّ
َ
]کلمشهٔ الابصشار را اضشافه « وَ اْ 

گونه که تعلیمت دادم، دعا کن )وَ لَکنْ قُلْ کمَا َ قُشولُ م . امام صادق)ع( فرمود: شکی نیست که خداوند متعال، گردانندهٔ قلو  و ابصار است، ولی شما همینکرد
 الخصبال،بابویشه، فضل )ابنبنعیل( یا واکنش حضرت به علم اسما2/527، الکافیکامل )نک: کلینی، بن( روایت علاء2/351، اكمال الدینبابویه، لَک( )ابن

 ( نیز ماابه همین رخداد است.2/452
قولشه »نویسشد: (، در تبیشین کشلام امشام)ع( )قُشل کمشا اَقشولُ( چنشین می1110تبع ایاان، علامه محمدباقر مجلسشی )م( و به1081صالح مازندرانی )م. مولیٰ 77

ء إلی الدعاء المأثور و إن کان فی الإضاف  زیادة ثناء، و لها حسشن موقشع  ن الفضشل المرتشب علیشه لا یو لکن قل" یدل علی  نه لا ینبغی إضاف  ش»السلام: علیه
ر (. همچنین عالمان دیگری با تعابیر دیگری به این نکته 12/254، مرآة العقول؛ مجلسی، 10/290، شرح الکافی)مازندرانی، « یدرک بالعقل بل بالسمع، فلا یُغیَّ

 .3/256، منفقی الجمانشهید ثانی، ؛ ابن1/479، قوانین الاصولاند، ازجمله: میرزای قمی، دن به دعا نیست، پرداختهکه اجازهٔ افزو
دٍاَلْحَسَنَ ». ازجمله: 78 ینَ عَلر ٍّ عَلَیْهر بْنَ سَأَلْتُ مَوْلَایَ َ بَامُحَمَّ سُرَّ مَنْ رََ ی سَنََ  خَمْسٍ وَ خَمْسر هر بر لر ی مَنْزر لَامُ فر ش ِّ وَ  السَّ بر

شلَاةر عَلَشی اَلنَّ شنَ اَلصَّ َ  عَلَش َّ مر ائَتَیْنر َ نْ یُمْلر وَ مر
مُ  هر عَلَیْهر یَائر ...َ وْصر یراً فَأَمْلَی عَلَ َّ رْطَاساً کَثر لَامُ وَ َ حْضَرْتُ مَعر  قر  .1/399، مصباح المفهجدطوسی، « اَلسَّ
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 های چهارگانهٔ یادشده را پیش کاید؟ باید توجیه کرد؟ آیا جز این است که باید حالت

 گیرینتیجه

رسالت اصلی این پژوهش، اثبات گستردگی و حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه است. جمع فراوانشی 
عتشراف وبشیش بشه گسشتردگی آن نیشز ااز عالمان شیعه در ضمن پذیرش رخداد نقشل معنشا در احادیشث، کم

تشرین پایشهٔ توان اصشلیاند. با گردآوری و تحلیل دیدگاه موافقان گستردگی نقل معنا در حدیث شیعه میکرده
. صشدور 2. فاصشلهٔ میشان صشدور احادیشث و کتابشت آن؛ 1جو کشرد: واین دیدگاه را در این سه عامل جست

اوان در الفشاظ روایشات یکسشان. ایشن . وجود اختلاف فر3احادیثی از ائمه)ع( مبنی بر جایزبودن نقل معنا؛ 
نوشتار برای اثبات مدعای خویش، تمرکز بر واقعیات حاکم بر تشاریخ حشدیث ششیعه را برگزیشده اسشت. از 

بشر ایشن، رسشاند. افزونرهگذر آن است که حاکمیت و اصالت نقل لفظ را در حدیث ششیعه بشه اثبشات مشی
تشوان دانسشت. براسشاس ایشن ادلشه اسشت کشه یعه میاحادیث را دیگر ناانهٔ حاکمیت نقل لفظ در حدیث ش

 توان به نقد دیدگاه عالمان موافق گستردگی نقل معنا پرداخت.می
اسشت. امشام در جایگشاه مشدیر جامعشهٔ رفتشه  محور پیشمحور بوده و کتا حدیث شیعه همیاه کتا 

رو، ن، جریان و انتقال یابد. ازاینکند که معارف و احادیث با کمترین آسیب در آای تدبیر میگونهاسلامی به
بستر کتابت و قالب کتا  برای حراست از این مجموعهٔ ارزشمند انتخا  ششد و ششیعیان بشه سشمت آن بشا 

کید بر کتابت فی المجلس رهنمون شدند. در این صورت است که می توان انتظار داشت عین الفاظ امشام تأ
توان این ادعا را ابراز داشت که پدیدهٔ نقشل معنشا، کشه گشره میثبت شود و از بروز نقل معنا جلوگیری شود و 

محور شیعه کمترین ظهور و بروز را داششته اسشت. تنگاتنگی با نقل شفاهی حدیث خورده، در حدیث کتا 
توان نقشل معنشا را طبیعی است که اگر حدیثی بلافاصله پس از صدور، مکتو  شود، جز در موارد نادر نمی

 در آن روا دید. 
ای آشکار بشر وجشود و گسشتردگی نقشل معنشا تواند قرینهپدیدهٔ اختلاف متن احادیث که در نگاه اول می

توان شود. اسبابی از این قبیل را میرو میباشد با تحلیل بستر پیدایش آن، دلالتش بر نقل معنا با تردید روبه
 توجیهی برای رخداد اختلاف متن احادیث پنداشت:

برداری کتا  حدیثی، اختلافات برآمشده از انتاشارهای متعشدد کتشا  حشدیثی، خهاختلافات زمان نس
 اختلاف یک حدیث در منابع متفاوت حدیثی. 

 منابع

 قرآن كریم
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دوم، . قشم: مؤسسش  الناشر الإسشلامی، چشا السرائر الحاوی لفحریر الففباویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.1410

 ق.1395. تهران: دار الکتب الإسلامی ، و اتمام النعمة اكمال الدینعلی. بابویه، محمدبنابن
اول، چشا  مؤسسش  الناشر الإسشلامی،اکبر غفاری. قشم: تحقیق علی. بهالخصال علی.بابویه، محمدبنابن

1362. 
تحقیق احمد محمد ششاکر. قشاهره: دار الحشدیث، . بهحنبلمسند اسمام احمدبنمحمد. حنبل، احمدبنابن

 .ق1416اول، چا 
 م.1968اول، . بیروت: دار صادر، چا الطبقات الکبریسعد زهری. سعد، محمدبنابن
تصحیح محمدحسین آشتیانی و هاشم رسشولی. قشم: به طالب.ابیمناقب آلعلی. شهر آشو ، محمدبنابن

 ق.1379اول، علامه، چا 
اکبشر تصشحیح علی. بهحسبانمنفقی الجمان فی احادیث الصبحاح و الالدین. زینبنشهید ثانی، حسنابن

 .1362اول، غفاری، قم: مؤسس  النار الإسلامی، چا 
. قششم: مؤسسشش  الناششر الإسششلامی، و مبب ا المجفهببدین معببالم الببدینالدین. زینبنشششهیدثانی، حسششنابن

 .1390سیزدهم، چا 
 ق.1411، اول، چا . قم: دار الذخائرمهج الدعوات و منهج العباداتموسی. بنطاووس، علیابن

الشدین عبدالحمیشد، بیشروت: دار الفکشر، تحقیق محمشد محشی. بشهداودسنن ابیاشعث. بنابوداود، سلیمان
 ق.1420اول، چا 

 م.1944قاهره: دار المعارف،  .ثدیحال نع اعة اودفدیمحمة النسال یلواء عاضابورَیه، محمود. 
 .1386سوم، . قم: دار الحدیث، چا خف   الحدیثاسبا  افر لنگرودی، محمد. احسانی

 ق.1419قم: دار الحدیث،   ص(.مکاتیب الرسولاحمدی میانجی، علی. 
 ق.1408اول، . قم: مدرسه امام مهدی)عج(، چا النوادرمحمد. اشعری قمی، احمدبن

الحشدیثی و سشندی نقشل بشه بازخوانی ادلهٔ موافقان و مخالفان نقل به معنا و آثار فقشه »اکبرنژاد، محمدتقی. 
 .120-65(: 1387)پاییز 55، ش15. سمجلهٔ فقه«. معنا

 .1399اول، . قم: دار الفکر، چا الحدیثی و رجالنقل به معنا آثار فقهاکبرنژاد، محمدتقی. 
 ق.1416پنجم، ،چا . قم: مؤسس  النار الإسلامیفرائد الأصولمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 .1383 دوم،، چا مجمع الفکر الإسلامی. قم: مطارح الانظارمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 .1363قم: مؤسس  النار الإسلامی،  الحدائق الناضرة فی احکام العفرة الطاهرة.احمد. بنبحرانی، یوسف
جشا: دار . ترجمشۀ سیدمحمدرضشا حسشینی جلالشی. بیاهاتوابو ج ةوبلقمال ثادیالاحبروجردی، حسین. 

 .1379اول، الحدیث، چا 
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اعتبارسنجی و مسشیریابیر ثبشت و انتقشال احادیشث تشردّد »الدین حیدری فطرت. پوردوانی، احسان و جمال
 .42-9(: 1402)تابستان  79، ش20، سسفینه«. خداوند به روش فهرستی

کتشب العلمیش ، تحقیق احمشد محمشد ششاکر. بیشروت: دار ال. بهالجام  الصحیحعیسی. ترمذی، محمدبن
 ق. 1408اول، چا 

 تا.نا، بیجا: بیالدین محدث. بیتحقیق سیدجلال. بهالغاراتمحمد. بنثقفی، ابراهیم
 ش.1391، 2اسلامی، ویرایشجامع فقه اهل بیت، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم

 .ش1390، 3.5اسلامی، ویرایش الاحادیث، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علومجامع
 م.1119. مصر: دار المعارف، الامام جعفر الصادقجندی، عبدالحلیم. 

جشا: سشمت، . بیها، فراینبدها، پیامبدهااعفبارسنجی احادیث شیعه: زیرساختحسینی شیرازی، علیرضا. 
 .1398دوم، چا 

 ق.1425اول، تحقیق حسن طلال. قم: دار فراقد، چا . بهالففقه فی الدینحیدری، سیدکمال. 
تحقیق مصشطفی عبشدالقادر عطشی. بیشروت: دار الکتشب . بشهتباری  بغبدادعلی. بغدادی، احمدبنخطیب 

 ق.1417اول، العلمی ، چا 
 ق.1412اول، . عربستان: دار المغنی، چا سنن دارمیعبدالرحمن. بندارمی، عبدالله

 ش.1385، 1.2اسلامی، ویرایش درای  النور، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم
تحقیق عمشر عبدالسشلام تشدمری. . بشهتاری  اسس م و وفیات المشباهیر و الأعب ماحمد. ی، محمدبنذهب

 ق.1409بیروت: دار الکتب العربی، 
 ق.1419اول، . بیروت: دار الکتب العلمی ، چا تذكرة الحفاظاحمد. ذهبی، محمدبن

های اسلامی ماشهد، پژوهش. ماهد: آستان قدس رضوی، بنیاد شناسی حدیثآسیبربانی، محمدحسن. 
 .1388اول، چا 

 ش.1395اسلامی، رجال شیعه، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم
نامبهٔ پژوهش«. السلام در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقیننقش امام صادق علیه»نژاد، مهدی. رستم

 .66-55(: 1393) 1. شعلوم حدیث تطبیقی
اول، . قشم: معشارف اهشل بیشت الطشاهرین)ع(. چشا حور احادیث شیعهروایت كفا  مای، احسان. سرخه
1401. 

تحقیق عبدالحسشین محمشدعلی . بشهالدرایبةالرعایة فی شرح البدایة فبی علمعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 .1367دوم، الله مرعای، چا بقال. قم: مکتب  آیت

علشی بشنتحقیق محسشن. بشهعلیهماللهیبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صبلحسن. صفار، محمدبن
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 ق.1404دوم، الله المرعای النجفی، چا کوچه باغی. قم: مکتب  آیت
 .1344. نجف: المکتب  الحیدریه، مشکاة الانوار فی غرر الاخبارحسن. بنطبرسی، علی

م: بعثشت، تحقیق قسشم الدراسشات الإسشلامی  مؤسسش  البعثشه. قش. بشهدلائل اسمامةجریر. طبری، محمدبن
 ق. 1413اول، چا 
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 ق. 1427
 ق.1411اول، چا  . بیروت: فقه الایعه،مصباح المفهجد و س ح المفعبدحسن. طوسی، محمدبن

قشم: دار الحشدیث،  .الففصبیلیهالاجمالیبه والاعظم الفهارسالصحیح من سیرة النبیعاملی، جعفرمرتضی. 
 ق.1426اول، چا 

ای. قشم: کمرهتصشحیح عبشداللطیف کشوهه. بوصول الاخیار الی اصول الاخبارعبدالصمد. بنعاملی، حسین
 ق.1401مجمع الذخائر الإسلامی ، 

 ق.1418سوم، دار الفکر، چا . دماق: منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین. 
 ق.1404، اول. قم: المطبع  العلمی ، چا مبادی الوصول الی علم الاصولیوسف. علامه حلی، حسن

نشبریه پژوهشبنامهٔ علبوم حبدیث «. اصالت نقل به لفظ در روایات ششیعه» علیااهی، ابوالفضل و دیگران.
 (: 1399)پاییز و زمستان  1. شتطبیقی

تحقیشق محمدحسشین جلفشایی. بشهتصشحیح احمشدی . بهالصافی فی شرح الکافیغازی. بنقزوینی، خلیل
 .1387درایتی. قم: دار الحدیث، 

تصحیح احمشد حسشینی اششکوری و محمشود مرعاشی. قشم: ه. بفقه القرآنهب الله. قطب راوندی، سعیدبن
 ق. 1405اول، الله مرعای)ره(، چا کتابخانۀ عمومی حضرت آیت

 ش.1391، 2اسلامی، ویرایشقم: مرکزتحقیقات کامریوتری علومکتابخانه جامع اصول الفقه، 
ایی. قشم: آلتحقیق مهشدی رجشتصشحیح محمشدباقر میردامشاد. بشه. بهرجال الکشبیعمر. کای، محمدبن

 ق.1404اول، البیت)ع( لإحیاء التراث، چا 
 ق.1429اول، تحقیق مؤسسۀ دار الحدیث. قم: دار الحدیث، چا . بهالکافییعقو . کلینی، محمدبن

شعرانی، تهران: المکتبش  الإسشلامی ، ابوالحسن تصحیح . بهشرح الکافیاحمد. بنمازندارانی، محمدصالح
 ق.1382

)ع(، البیشتتحقیشق محمدرضشا مامقشانی. قشم: آل. بشهمقباس الهدایبة فبی علبم الدرایبةه. مامقانی، عبدالل
 ق.1411اول، چا 
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 .1387اول، . قم: دار الحدیث، چا الهدایا لشیعة ائمة الهدیالدین محمد. مجذو  تبریزی، شرف
رر اخببار الأئمبة الأطهبارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن بیشروت: دار احیشاء . بحار الأنوار الجامعة لبدر

 ق.1402دوم، التراث عربی، چا 
تصشحیح هاششم رسشولی به مرآة العقبول فبی شبرح اخببار آل الرسبول.محمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1404دوم، محلاتی. تهران: دار الکتب الاسلامی ، چا 
. 4. دورۀ چهششارم، شهببای رجببالیپژوهش«. شششیعیان و کتابششت حششدیث»مخبریششان، محمدحسششین. 

 .218ش 171(: 1400)بهار
 .1389اول، . قم: زائر، چا شناسی فهم حدیثآسیبمسعودی، عبدالهادی. 

. قشم: معشارف اهشل بیشت الطشاهرین)ع(، تباری  حبدیث مکفبو  شبیعه در دوران نخسبفینمفید، عباس. 
 .1399اول، چا 

 ق.1413هزارۀ شیخ مفید،  اکبر غفاری. قم: کنگرۀتحقیق علی. بهاسخفصاصمحمد. مفید، محمدبن
دار الناشر الإمشام تحقیق جمعی از فضشلا. قشم: . بهموسوعة الفقه اسس می المقارنمکارم شیرازی، ناصر. 

 .1390 اول،: چا قم، طالب)ع(ابیبنعلی
اللشه العظمشی المنتظشری، . قشم: مکتشب آی البدر الزاهر فی ص ة الجمعبة و المسبافرمنتظری، حسینعلی. 

 ق.1416، سومچا 
 3. دورۀ سشوم، شمجلبۀ علبوم حبدیث«. تدوین حدیث صحابه و کتابت حدیث»راد، محمدعلی. مهدوی

 .40-10(: 1376)بهار
تحلیشل پدیشدهٔ ترجمشهٔ ضشمنی در رجشال نجاششی؛ »الدین حیدری فطرت. سیداحمد، جمال پور،موسوی

 .170ش135(: 1400)بهار 4. دورهٔ چهارم، شهای رجالیپژوهش«. ها و دستاوردهاگونه
 ق.1403اول، تحقیق مهدی رجائی. قم: خیام، چا . بهالفعلیقه علی اصول الکافیمیرداماد، محمدباقر. 

دوم، . تهران: مکتب  العلمی  الإسلامی ، تهشران: چشا قوانین الأصول محمدحسن.بنابوالقاسم میرزای قمی،
 ق.1378

یدموسی شبیری زنجانی. قم: مؤسس  النار الإسشلامی، تحقیق س. بهرجال النجاشیعلی. نجاشی، احمدبن
 .1365شام، چا 
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